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  احادیث حج منتخب

  سید على قاضى عسکر :  نویسنده

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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  پیشگفتار

 
  رب این کعبه مقصود تماشـاگه کیسـت   یا

که مغیلان طریقش گل و نسرین مـن       
  اســــــــــــــــــــــــــــت

   
  حافظ

در لغت به معناى قصد و در اصطلاح آهنگ خانه خدا کردن، و یکـى از   حج
مغناطیس کعبه همه ساله میلیون هـا  . آیین هاى مهم دینى مذهبى مسلمانان است

مسلمان را از گوشه و کنار جهان به سوى خود جذب مى کند تا با انجام اعمـال  
مرینـى، بـراى   و مناسک و رعایت یک سلسله مقررات ویژه، در یک عملیـات ت 

تحقق زندگى توحیدى شرکت کنند و قدرت و عظمـت اسـلام را در برابـر دیـد     
  .جهانیان به نمایش بگذارند

این همایش عظیم، مسلمانان با نژادها و رنگ هاى گوناگون، کنـار کعبـه    در
گردهم مى آیند تا از رهگذر آشنایى با یکدیگر، به توحید کلمه و همسـبتگى و  

  .ى دست یابنداتحاد جوامع اسلام
جلوه گاه معنویت، شور و شعور، تعبد و بندگى، شهامت و ایثار، وحـدت   حج

از ایـن رو توفیـق انجـام چنـین     . و ذکر و بالأخره ارتباط و پیوند با خدا اسـت 
سفرى، فرصتى مغتنم براى خداجویان است تا از نظر روحى و اخلاقى خـود را  

  .پدید آید آناندر جان و روح پالایش نموده، دگرگونى و تحول سازنده اى 
و پیشوایان دینى، نکات آموزنـده فراوانـى    آموزه هاى رسول خدا  در

وجود دارد که مى تواند زائران وادى نور را در بهـره بـردارى هرچـه بیشـتر از     
در این آموزه ها به حاجیان توصیه شده است تا پـیش از  . فرصت ها یارى دهد
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با آب توبه بشویند، هزینه هاى سـفر   از گناهان فاصله گرفته، جان خود رسفر، ا
را از مال حلال و پـاك تـأمین نماینـد، بـا خویشـان و بسـتگان و دوسـتان و        
همسایگان خداحافظى نموده، حلالیت بطلبند و پس از جلب رضایت آنان، گـام  

اهى و خـداجویى  سفر را با نام و یاد خدا و با هدف خداخو. در این راه بگذارند
سفر نیز از گناه و نافرمانى پروردگار دورى جسته، مراقـب   لآغاز کنند و در طو

  ... .خود باشند و
دستور العمل ها و عمل به آن ها، موجب مى شـود تـا در حـاجى یـک      این

تحول و دگرگونى اساسى پدید آید و در نتیجه از گذشته احیاناً غلط و نادرست 
  .را براى یک زندگى صحیح و اسلامى آماده سازند خویش فاصله گرفته، خود

ــت    ــه دل هاسـ ــه خانـ ــه کعبـ   خانـ

  
  ساحت قدس و جلوه گاه خداسـت   

  
ــه  ــو پروانـ ــه همچـ ــت آن کـ   نیکبخـ

  
ــه     ــرد آن خان ــت گ ــواف اس   در ط

  
روایات، هدف از حج ایجاد فلاح و رستگارى و تحول روحى و اخلاقـى   در

  .در زائران و نزدیک شدن آنان به خداوند ذکر شده است
حج گزاران با هدف تحول روحى و اخلاقى و اصلاح خود، گام در ایـن   اگر

مسیر الهى بگذارند، با توجه به جمعیت انبوهى که همه سـاله بـه عمـره و حـج     
وند، بى شک این تحول به خانواده ها و جامعه نیز منتقـل خواهـد   مشرف مى ش

  .شد
مسلمانى که به حج مى رود، اگر تصمیم بگیرد که در طول سفر و هنگـام   هر

بازگشت، اخلاق اسلامى را مراعات نموده، از کارهاى حرام بپرهیزد و واجبـات  
اندیشـه را بـه    دینى را آن گونه که خداوند مى خواهد انجام دهد و همین فکر و

فرزندان و خویشان و دوستان و همکاران خود نیز منتقل کنـد، قطعـاً در جامعـه    
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تحول اخلاقى مهمى رخ خواهد داد و دشمنان در تهـاجم فرهنگـى خـود ناکـام     
  .خواهند شد
بـه عنـوان     حاضر، بخشى از آموزه هایى است که معصـومان   مجموعه

  بیان راهنمایى زائران خانه خدا
امید است با عمل به آن، خود را بـه حضـرت حـق نزدیـک و از     . اند فرموده

  .برکات و نورانیت این سفر الهى و معنوى کاملا بهره مند گردند
 

ــن   اى ــود مـ ــد و مقصـ ــداى مقصـ   خـ

  اى تو هم سوداى من هـم سـود مـن        

   
  و بیـدارى مـن از بهـر تـو اسـت      خواب

  الفت و آزادى ام در شـهر تـو اسـت        

   
  نــدارم حــاجتى جــز روى تــو    مــن

  من نجـویم مقصـدى جـز کـوى تـو          

   
  تـــو غیـــر از تـــو نـــدارم حـــاجتى از

ــى         ــنم راحت ــو نبی ــر ت ــه ذک ــز ب   ج

   
ــنه ــو اســت  تش ــیرابیم در دســت ت   ام س

  تــابش و بینــائیم پابســت تــو اســت     

   
ــته ــویى   خسـ ــانم تـ ــایش جـ   ام آسـ

ــویى       ــانم تــ   درد دارم درد و درمــ

   
  مقام معظّم رهبرى بعثه آموزش و پژوهش معاونقاضى عسکر سیدعلى
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  حج وجوب

  : على  قال
»ناَمِ فرََض لۀًَ للاَْ ب ق َله عي جذ حراَمِ الَّ ج بیته الْ ح ُکم َلی 1(. »ع(  
حج خانه با احترام خویش را که قبله مردمانش قرارداده اسـت، بـر    خداوند«

  ».شما واجب گردانید
  : على  قال

رَض انهَ فَ ح بفقَاَلَ س َته فاَد کمُ وِ ی لَ ع ب تَ کَ و قَّهح ب جو جه وأَ لىَ الناّسِ : ح ع ّله ل و
ینَ  َنِ العْالم ع ین نَّ اللهّ غَ رَ فإَِ نْ کفََ م یلا و لیَه سبِ طاع إِ نِ استَ م ت ی ْالب ج2(. ح(  

اجب و اداى حقّ آن را لازم و زیارتش را بـر شـما مقـرّر    حج را و خداوند«
حقّ خداوند بر مردمانى که تـوان رسـیدن بـه آن خانـه را     : ساخت، پس فرمود

دارند، آن است که حج خانه خدا را بجاى آورند و آن کس که کفـر پیشـه کنـد،    
  .پس همانا خداى از تمامى جهانیان بى نیاز است
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  حج فلسفه

  : على  قال
»َله عج هت زَّ عل مذعانَهاو هتَظم عل ِهمُاضعَتوۀً للامع َانهحب 3(. »س(  
حج را نشانه قرار داد تا بندگان در برابر عظمت او فروتنى نموده، به  خداوند«

  ».عزّت و بزرگوارى پروردگار اعتراف کنند
لی  قال ع :  
»َله عماً ج رَ ینَ ح ذائْلع ل لمَاً و لامِ عس بحانهَ للاِْ 4(. »س(  
حج و کعبه را نشان و پرچمى براى اسـلام قـرار داد و بـراى پنـاه      خداوند«

  »...آورندگان، آنجا را خانه امن ساخت
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  وسیله تقویت دین حج

لی  قال ع :  
»ینِ و لد ۀً لی حج تقَوِْ   )5(. »الْ
  ».حج را وسیله تقویت دین قرار داد خداوند«
  
  آرام بخش دل ها حج

  : الباقر  قال
»جالح لوُب کین القُ َ6(. »تس(  
»آرامش بخش دلها است حج.«  
  

  حج تارك

  : رسول االله  قال
نْ« اً می راَن ص اء نَ نْ شَ یاً و إِ ودهی نْ شَاء ت إِ مْلی ج فَ حی َلم و ات7(. »م(  

  :فرمود  پیامبر
اگر خواهى یهودى بمیـر  [به او گفته شود ]کس حج به جاى نیاورده بمیرد  هر

  .و اگر خواهى نصرانى
وا، حضـرت امـام صـادق    مضمون در روایت دیگرى از ششـمین پیش ـ  همین
  )8(. نقل شده است  
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روایات بیانگر اهمیت و جایگاه والاى حج در اسلام است به گونه اى که  این
تارك این فریضه مهم، چونان انسان مسلمان خارج شده از دین بـه شـمار مـى    

  .آید



9 
 

  
  و رستگارى حج

  :پرسیدند  امام باقر  از
  را چرا حج نامگذارى کردند؟ حج
لانٌ قاَلَ« لَح فُ فْ لانٌ أيَ أَ   )9(. »حج فُ
  ».فلان کس حج کرد یعنى رستگار شد: فرمود«
  

  حج ارزش

  :بن مسلم گوید محمد
  :فرمود )10(  یا امام صادق   باقر  امام
»دۀً وجح َنَّ له بورِ لوَ أَ نْ فی القُْ ا میها فم ا وْنی ةً باِلدداح11(. »و(  
  :در گورهایشان آرزو مى کنند مردگان«

دنیا و آنچه در دنیا هست را داده و به جاى آن پاداش یک حج به آنهـا   کاش
  ».داده مى شد

  
  حج حق

ین  قال د نُ العابِ ی قوُق  الإمام زسالۀَِ الح   :فی رِ
قُّ« أَنْ تَ ح ج ح ـولُ     الْ ب ـک و فیـه قَ نوُبِ ـنْ ذُ م هَلی فراَر إِ و ک ب لىَ ر فاَدةٌ إِ نَّه وِ لمَ أَ ع

ک َلی الىَ عَتع اللَّه هب جو رْضِ الَّذي أَ قَضَاء الفَْ و ک تب َ12(. »تو(  
  :زینت عبادت کنندگان در رساله حقوق فرمود  سجاد  امام
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ست که بدانى، حج وارد شدن به محضر رب و پـرورش  حج بر تو آن ا حقّ«
دهنده تو است، و گریختن از گناهانت به سـوى او اسـت، و در حـج توبـه ات     
پذیرفته مى شود، و اداى تکلیفى است که خداوند آن را بر تو واجـب گردانیـده   

  ».بود
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  خداجویى

  : الصادق  قال
نْ« تَّۀَ مْالب َله رَ اللَّه یاء و لا سمعۀً غفََ ید بهِ رِ زَّ و جلَّ لا یرِ ع اللَّه ید   )13(. »حج یرِ

  :فرمود  صادق  امام
که حج انجام دهد و خدا را اراده کنـد و قصـد ریـا و شـهرت طلبـى       کسى«

  .نداشته باشد قطعاً خداوند او را خواهد بخشید
  
  حج اشپاد

سولُ االلهِ  قالَ ر :  
»سَنَّۀَ لیلاّ الج ا ةِ ثوَابور رُ بۀِ المج ح لْ 14(» ل(  

  :فرمود خدا  رسول
»مقبول پاداشى جز بهشت ندارد حج.«  
  

  حج تأثیر

  :بن حکم گوید هشام
  :فرمود  صادق  امام
نْ  ما م   ـد َـا أح م کَّۀَ و رِ م نْ سفَ ر م َلا شع لدْ و م و لا جِ لا د م و ح لَغَ فی لَ ب سفرَ أَ

الهَ المْشقََّۀُ ى تنََ لغُهُ حتَّ ب 15(. ی(  
سفرى مانند سفر مکهّ در گوشت و خون و پوست و موى انسـان تـأثیر    هیچ

  .نمى گذارد و هیچ کس جز با سختى و مشقت به آنجا نمى رسد
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  نیت در حج نقش

  :  الصادقُ  قَالَ
ى  لمَا وسم ج یلُ   حرَئب ج هی لَ لَ ع زَ ا جبرَئیلُ  نَ ى ی وسم َمـا  ... فقَاَلَ له

قَۀ و نفَقََۀ طیَبۀ؟ قاَلَ ادۀ صی ِبن ت یْذاَ البه ج نْ ح مى: ل لَ رجَع إِ ى  فَ حو لّ، فأََ جزّو ع اللَّه
لَ داء  : قلُْ لهَ ;یهاللَّه تعَالى إِ ـه ینَ و الشُّ یق دالص ینَ وِالنَّبی ع ى م لَ ع یقِ الاَْ ف لهُ فی الرَّ عَأج

فیقاً ر ک َولئ نَ أُ سح ینَ و حالالص 16(. و(  
  :فرمود  صادق  امام

حج انجام داد جبرئیل بر وى نازل شد، سپس موسى   که موسى  هنگامى
  :به او گفت  

  :جبرائیل اى
کسى که حج این خانه را با نیتى صادق و هزینه اى پاك به جـاى آورد   براى

  چه پاداشى مقرّر شده است؟
و پاسخ آن را جویـا  ] بدون پاسخ به سوى خداوند عزّوجلّ بازگشت  جبرئیل

  :خداوند به او وحى کرده و فرمود[ شد 
  :او بگو به

را در ملکوت اعلى همراه و همنشین با پیامبران و صدیقان و شـهیدان و   وى
  .صالحان قرار خواهم داد و اینها همراهان خوب و شایسته اى هستند
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  در نور ورود

  :بن سمرةَ گوید عبدالرَّحمانِ
  :بودیم آن حضرت فرمود نزد رسول خدا  روزى
نِّی ب إِ ائج ۀَ عِارحْالب ت ی   .رأَ
  !دیشب شگفتى ها و عجائبى را دیدم من
اى رسول خدا، جان و خانواده و اولادمان فدایت باد چـه دیدیـد؟   : گفتیم ما

  :براى ما بگویید
  :...فقال
ت ی نِ ی رأَ ینْ ب ی متم نْ أُ لا مجر ۀٌ وْلم نْ یمینه ظُ ع ۀٌ وْلم لفْه ظُ نْ خَ م ۀٌ وْلم یه ظُ د

      ـه تُ رَ مع و ـه ج ح ه ـاء ج ـۀِ فَ ْلم ـی الظُّ عاً فْتنَقسم ، لمْۀٌ حته ظُ نْ تَ م ۀٌ وْلم نْ شماله ظُ ع
ْلم نَ الظُّ م اه َرج خْ لاه فی النُّورِ ۀِفأََ خَ َأد 17(.... و(  

  :ودفرم
از امت خود را دیدم که، از روبرو و پشت سر و از سوى راست و چپ  مردى

و از زیر پا، تاریکى وى را فراگرفته و غرق در ظلمت بود، در این حال حـج و  
  .عمره او آمده، و وى را از ظلمت و تاریکى رها ساخته، در نور وارد کردند

  
  به محضر حقّ ورود

لى  قالَ ع :  
رةَِ لحْاجاَ ْغفْباِلم ه وبح ی و ه د فْ و م رِ کْ نْ ی لىَ اللَّه أَ قٌّ ع ح و ، اللَّه د فْ رُ و َتمعْالم18(. و(  

  :فرمود   على
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گزار و عمره گزار، واردشدگان بر خداوند مى باشند و بر خدا اسـت کـه    حج
وارد شده بر خود را گرامى داشته، او را مشمول مغفرت و آمرزش خویش قـرار  

  .دهد
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  خداوند میزبانى

  : الصادق  قال
یف  إِنَّ رَ فهَو ضَ َتم اع و ج لٌ حجلَّ ر ج زَّ و ع اللَّه فی ـى     ضَ لَ ـع إِ ـى یرجِْ ـه حتَّ اللَّ
هل زِ   )19(. منْ

  :فرمود  صادق  امام
که حج یا عمره انجام دهد میهمان خدا است و تا زمانى کـه بـه منـزل     مردى

  .خود بازگردد در این میهمانى قرار دارد
  
  و جهاد حج

  : رسول االله  قال
رةَُ جهِاد مْوالع جح بیرِ والصغیرِ والضَّعیف والمْرأةَِ الْ کَ   )20(. الْ

  :فرمود خدا  رسول
  .بزرگ و کوچک، زنان و افراد ناتوان حج و عمره است جهاد

  
  برتر از عمره حج

  :به عثمان بن أبى العاص فرمود خدا  رسول
م لَ عـۀً     اَ ا ج حنیْا ومـا فیهـا و نَ الـد رٌ مَرةًَ خی ماَنَّ عو ، حج الأصغرَُ رةََ هی الْ مْنَّ الع

رةَ منْ ع رٌ م َ21(. خی(  
و همانا یک عمـره از دنیـا و آنچـه در آن    . عمره همان حج اصغر است بدان

  .و نیز بدان که حج از عمره برتر و بهتر است. است بهتر و بالاتر است
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  گناهان ریزش

  : رسول االله  قال
َماً،        اى ـد ـع قَ وضَ ماً و ـد ـع قَ فَ لَّمـا ر ـراً، فکُ َتمعم و له حاجاً اَ نْ منزِ م َرج رجل خَ

حنى   دینَۀَ وصـافَ ْالم درذا وفَا ، رِ ج نَ الشَّ قُ مرْتنَاثرَُ الوکمَا ی هن دنْ ب م نوُب ت الذُّ ناثرََ تَ
کَۀُ باِلس لائالم ْتهح ، صافَ ـنَ      ،لامِباِلسلامِ م ه اللّـه ـرَ طَه ، ـلَ َفَۀَ واغتْسَلی ْذاَلح د رذا و َفا

ذا قـالَ  وا نات سح د اللهّ لهَ الْ دج ، نِ ی دید نِ ج یب َثو ِبس ذا لَ ، وإِ ـم   : الذّنوُبِ اللّه ـک ی َلب
لّ جو زَّ ع ب ، أجَابه الرَّ ک یَلب :»مس ، اَ ک ی دعو س ک یَلبذا  کَ عـا ، فَ کی لَ رُ ا ظُ نْ لامک و اَ

رات َالْخی َله ّلَ اللهص ةَ وروْفا والمنَ الص یعى بو س کَّۀَ وطاف لَ م خَ 22(... . د(  
  :فرمود خدا  رسول

که براى حج یاعمره از منزل خود بیرون رود، پـس هـر قـدمى کـه      هرمردى
گذارد، گناهان از بدن او فرو مى ریزند، همان گونه که برمى دارد و به زمین مى 

  .برگ از درخت
آن گاه که وارد مدینه شده و بـه وسـیله سـلام بـا مـن مصـافحه کنـد،         پس

وآن گــاه . فرشـتگان بـه وسـیله ســلام بـه او دسـت داده، مصــافحه مـى کننـد       
 گردیده و غسل کند، خداونـد وى را از گناهـان  ) مسجد شجره(کهواردذوالحلیفه 

آنگاه که دو جامه جدید احرام را بر تن کند، خداوند پاداش ها و  و .پاك گرداند
حسنات جدید به او عنایت مى کند، و آن گاه که لبیک اللهّم لبیک گوید خداوند 

یک :عزّوجل به او پاسخ مى دهد َک کلام و سخن تو را مى شنوم، و به  لب ی د عس و
و آن گاه که وارد مکه شده، طـواف و سـعى بـین    مى نگرم، [با نظر عنایت ] تو 

صفا و مروه را انجام دهد، خداوند خیرات و خوبى هـا را پیوسـته بـر او نـازل     
  ... .کند
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  دعا پذیرش

سولُ اللهّ  قالَ ر :  
بواب السماء و  ارَبعۀٌ م اَ َله تّى تفُتَْحةٌ حوع د ملَه َرد رشِْلاتُ ْصیرَ إلىَ الع   :تَ
دلوْال طرَ اَ م حتّى یفْ ائوالص، ع رحُتّى یرجِْ َتمعْوالم ، هَلم نْ ظَ لى م ع لوُم ظْ ْوالم ، ه َلد ول .

)23(  
  :فرمود خدا  رسول

که دعاى آنان برنمى گردد تا آن کـه درهـاى آسـمان بـراى آنهـا       چهارنفرند
  :و به عرش الهى برسدگشوده شده 

  ـ دعاى پدر براى فرزند 1
  ـ دعاى مظلوم علیه ظالم 2
  .ـ دعاى عمره گذار تا زمانى که برمى گردد 3
  .ـ دعاى روزه دار تا هنگامى که افطار کند 4
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  به دنیا و آخرت دستیابى

سولُ اللهّ  قالَ ر :  
نْ م   طـاه َلاّ أع نیْا ا د ّلُ الله بد یسأَ ع فمَا أتاه ، ت ی هذاَ الب م لیْؤُ نیْا والآخرةََ فَ الد ارَاد

خرََ لهَ منْها لاّ اد رةًَ ا آخ ُله أَ سنهْا، ولا ی م ّ24(. الله(  
  :فرمود خدا  رسول
گ این خانه کند، همانا بنده اى به آن دنیا و آخرت را مى خواهد، آهن هرکس

جا نیامده و از خداوند دنیا را نخواسته مگر آنکه بـدان دسـت یافتـه و خداونـد     
حاجت او را برآورده ساخته است، و نیز از خداوند آخرت را طلب نکرده مگـر  

  .تآن که پذیرش این درخواست را براى وى ذخیره کرده اس
  
  آگاهانه حج

سولُ اللهّ قالَ دیر  ر م الغَْ وی هت ْطب   :فی خُ
رَ عاشلاّ    م ا دشـاه ْـنِ الم فوُا ع رِ ص کمَالِ الدینِ والتَّفقَُّه، ولاتنَْ ت بِ ی ْوا البج ح ، النّاسِ

لاع قْ ۀ واب َ25( . بتِو(  
  :در خطبه روز غدیر فرمود خدا  رسول

نه خدا را با بصیرت و دیندارى کامل زیارت کنید واز آن مکـان  مردم، خا اى
  .ها جز با توبه و رهاشدن از گناه باز نگردید
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  حضور شرط

بو عبد اللَّه  قَالَ بِی یقوُلُ  أَ   :کَانَ أَ
نْ م م عجِرر بک نَ الْ رَّأً مب راً م َتمعم و ت حاجاً أَ یب م هذاَ الْ تهْ أَ َلد و م وئَۀِ یی َکه ِنوُبه نْ ذُ
هم   )26(. أُ

  :فرمود  صادق  امام
کسى که براى حج یا عمره قصد ایـن  : پیوسته مى فرمود  امام باقر  پدرم

خانه کند، در حالى که از کبر و خودپسندى برى باشد، از گناهان پاك مى شـود  
  .همانند روزى که از مادر متولّد شده است

  
  حج برکات

نْ ع  اللَّه دبنِ : قاَلَ  أبَِی ع یسْنُ الح ب یل قَالَ ع  :  
جوا ح     ، ُکم ـال یع ونـات ـوا مؤُ کفَْ ، و تُ م کُ ع أرَزاقُ تَّس ، و تَ ُکم بدانُ صح أَ وا، تَ رُ َتماع و

قَالَ و:  
اجْالح    و ـه ل ه ـی أَ فوُظٌ فح م و ، نَف لهَ العْملُ مستأَْ و ، جنَّۀُ موجوب لهَ الْ و َله غفْوُرم

هال27(. م(  
  :روایت شده که فرمود  ام صادق ام از
حج و عمره به جاى آورید تا بدن هاى : فرمود  على بن الحسین [پدرم  

شما تأمین [و زندگى ] شما سالم، روزى هاى شما افزون، و هزینه هاى خانواده 
  .گردد

  :همچنین فرمودند امام
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آمرزیده مى شود، بهشت بر او واجب مى گردد، نامـه عمـل او از نـو     حاجى
  .نوشته مى شود و مال و خانواده اش در امان مى مانند
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مردود حج  

نْ رِ  ع اق ْر الب   :قَالَ  أبَِی جعفَ
نْ ع مب َی أرف ْنهلْ مب ع لمَ یقْ ب َنْ أر الا م م ابص الا: أَ م ابَنْ أص ا  م ب و رِ لوُل أَ نْ غُ م

رةَ ملا ع و ج لا ح قۀَ و دلا ص کَاة و ی زف ْنهلْ م ْقبی م قَۀ لَ و سرِ انَۀ أَ یخ و   )28(. أَ
  :فرمود  باقر  امام

در [ هزینـه کـردن آن   . ] که از چهار طریق مال و پولى به دسـت آورد  کسى
  :چهار چیز پذیرفته نشود

] ى را از راه آلودگى و فریب، ربا، خیانت و دزدى به دست آورد که پول کسى
  .، صدقه و حج و عمره پذیرفته نگرددتدر زکا[مصرف آن 

  
  با مال حرام حج

  :  أبو جعفر  قال
نْ مال حرام لا رةًَ م ماً ولا عج لَّ حجو زَّ لُ االلهُ ع ْقب29(. ی(  

  :فرمود  باقر  امام
  .حج و عمره گزاردن با مال حرام را نمى پذیرد خداوند
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  حاجى اخلاق

نْ ر  ع   :قاَلَ  أبَِی جعفَ
صال ما ثَلاثُ خ یهنْ ف کُ ی َیقَ إذِاَ لم رِ ذاَ الطَّ ه ک لُ سنْ ی أُ مب عـنْ  : ی ع ه زُ جح ی عرو

هب لک بهِ غَضَ می ْلم حو ، ی اللَّهاصعمهبح نْ ص مۀِ لبح نُ الص سح 30(. ، و(  
  :فرمود  باقر  امام

که به حج مى رود و این راه را طى مى کنـد اگـر سـه خصـلت در وى      کسى
  :نباشد مورد عنایت و توجه قرار نمى گیرد

  .ـ ورع و پارسائى که او را از گناه باز دارد 1
  .را در اختیار گیرد ـ صبروبردبارى که بتواند خشم خود 2
  .خوش رفتارى با همراهان - 3
  
  موفق حج

  : رسول االله  قال
نْ م هُام ْته َلد م و ویئَۀِ ی َع که رجِْ قْ ی فسی َلم فَثْ و لمَ یرْ رَ فَ َتمأوِ اع 31(. حج(  

که حج یا عمره انجام دهد و در آن گناه و فسقى مرتکب نگردد، برمـى   کسى
  .گردد، همانند روزى که از مادر متولد شده است

  
  حج اقسام

نْ ع  اللَّه دبقاَلَ  أبَِی ع:  
ج ْانِ الحجح : و ، نَّۀَ ْالج لىَ اللَّه ع هابَکَانَ ثو لَّه ل ج نْ ح َفم ، لنَّاسِ ل جح و ، لَّه ل جح

م القْیامۀِ وى النَّاسِ ی لَ ع هابَلنَّاسِ کاَنَ ثو ل ج نْ ح 32(. م(  
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  :فرمود  صادق  امام
  :بر دو نوع است حج
راى مردم، پس آن کس کـه بـراى خـدا حـج گـزارد      براى خدا و حج ب حج

و آن کس که براى مـردم حـج مـى گـذارد     . پاداشش را از خدا بهشت مى گیرد
  .پاداشش در روز قیامت بر عهده مردم است

  
  حاجیان اقسام

  :بن عمار گوید معاویۀ
  :فرمود  صادق  امام

اجْنَاف الحص ى ثَلاثَۀِ أَ لَ ونَ ع ردص فَ: ی   ـرُج ـنْف یخْ ص و ، نَ النَّارِ قوُنَ متعی نْفص
  ـه ع بِ رجِْ ا ی نىَ م َأد ک ل ذَ ، فَ هالم و هل ه حفظَُ فی أَ ی نْفصو ، هم تهْ أُ َلد م و وَکی ِنْ ذنُوُبه م

اجْ33(. الح(  
  :به سه دسته تقسیم مى شوند حاجیان

ند، و دسته دیگر از گناهان پـاك مـى   دسته از آتش دوزخ رهایى مى یاب یک
شوند همانند روزى که مادر آن ها را بزاد، و دسته سوم خاندان و مال آنها ایمن 

  .و بیمه شود و این کمترین پاداشى است که حاجیان دریافت مى کنند
  

  نا موفّق حاجیان

  : رسول االله  قال
أتی ی حمانٌ یلىَ النّاسِ ز ع م ه ، وقرُاّؤُ جارةِ لت ل مساطُه وأو ، زهۀِ لنُّ تی لأم یاءأغن ج

لمسألۀِ م لرائُه   )34(. للریاء والسمعۀِ وفقَُ
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  :فرمود خدا  رسول
ثروتمنــدان امــت مــن بــراى تفــریح و : بــر مــردم خواهــد آمــد کــه زمــانى

د و قاریان براى ریا و شهرت و فقیران خوشگذرانى، و قشر میانه براى داد و ست
  .براى درخواست به حج مى روند
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  با همسفران سلوك

  : الصادق  قال
بو عبد اللَّه  قَالَ   :  أَ
نْ ـف       وطِّ ، و کُ ـک ْلق ـنِ خُ سـی ح ف ت بـح نْ ص مۀِ لاب ح نِ الص سى ح ک علَ ْنفَس

کْخوُ نفَسَتس و ، كْفوع ُرش ، و تفَْ كْلَّ لغَو ق ، و أَ َظک َغی مظ ، و اکْ ک   )35(. لسانَ
  :فرمود  صادق  امام

را آماده ساز تا با هر کس همراه مى شوى همنشینى خوب و خوش  خویشتن
اخلاق باشى، زبانت را نگه دار و خشمت را فرو نشان، کار بیهود و بى فایده کم 

  .کن عفو و بخشش ات رابراى دیگران بگستران و سخى و گشاده دست باش
  

  در راه آزار

نْ ع  اللَّه دبقاَلَ  أبَِی ع:  
نْ م       ـم ـنَۀً لَ سح ـه ـب لَ تَ ـنْ کَ م نَۀً وسح َله اللَّه ب تَ کَّۀَ کَ یقِ م رِ نْ طَ اطَ أذَىً عم أَ
هب   )36(. یعذِّ

  :فرمود  صادق  امام
که در راه مکهّ آزارى ببیند، خداوند براى او حسـنه اى مـى نویسـد، و     کسى

  .عذاب نمى کند کسى که خداوند براى او حسنه اى بنویسد، او را
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  در راه مرگ

نْ ع  اللَّه د ببِی ع نْ أَ نَان عنِ س ب اللَّه د بـۀَ    : قَالَ  ع کَّ یـقِ م رِ ـی طَ ف اتنْ م م
م القْیامۀِ ورِ ی ْکب زَعِ الاَْ نَ الفَْ نَ م م و جائیاً أَ   )37(. ذاَهباً أَ

  :بن سنان گوید عبداالله
  :فرمود السلام  عليهصادق  امام

که در راه رفتن یا بازگشتن از مکـه بـدرود حیـات گویـد، از تـرس و       کسى
  .هراس روز قیامت ایمن گردد
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  در حج انفاق

  :  الصادق  قال
»مه رد بیِلِ اللَّهنْ س م کل لْف فیما سوى ذَ لفَْی أَ نْ أَ لُ م فْضَ حج أَ   )38(. »فی الْ
  :فرمود  صادق  امام«

درهم در راه حج هزینه کردن، بهتر و بالاتر از دو میلیون درهم است کـه   یک
  ».در غیر حج در راه خدا هزینه شود

  
  احرام فلسفه

نِ الرِّضَا  ع :  
رامِ؟ قیل: قالَ فَانْ وا بِالإح رُ م م اُ ل م اللَّه عزّوجلّ : فَ رَ خوُلِ ح لَ دَوا قبتَخَشَّعَن یلا

ـوا       کوُنُ ی ا وهـذَّات ـا و لَ هَینت نیْا وزِ ـرِ الـد نْ أم ء ملوُا بشَِی َشتْغی وا ولْه لاّ ی نه و لئَ َام و
قاَص یهف ما هیمینَ ف ادینَج د  لَّه یمِ لظ نَ التَّع م یها ف م عم ، م تهِ لِّی کُ لیَه بِ ینَ ع ل ، مقبِْ ه وح نَ

ـینَ  ، راجِ هَلی م إِ تهِ فَاد وِ تعَالى و لىَ اللَّه هم إِ د ص م عندْ قَ نفْسُهِ َلُّلِ لا ، والتَّذَ هتیبل تعَالى و 
نْ عقَابِ بیِنَ ماهر ، هابَثو، ه ـوعِ م انَۀِ و الْخُضُ کَ تاس ال لِّ و لیَه بِالذُّ لینَ إِ ، مقبِْ ه وح . اضینَ نَ

)39(  
چرا مردم به احرام امر شـده انـد؟ پاسـخ    : اگر گویند: فرمود  رضا  امام

  :داده شود
اینکه مردم پیش از ورود به حرم خدا و جایگاه امن او خاشع و فـروتن   براى

شوند، و به چیزى از امور دنیا و لذت ها و زینـت هـاى آن خـود را مشـغول و     
سرگرم نکنند، و براى کارى که آمده اند و قصد انجام آن را دارند صابر و شکیبا 

علاوه بر اینها در احـرام،   ،کنندباشند و با تمام وجود به آن بپردازند و به آن رو 
تعظیم خداوند و خانه او، تواضع و ذلت درونى قاصدین او، و وارد شـدن بـر او   
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است، در حالى که امید پاداش از او دارند و از عقاب و مجازات او ترسناك اند، 
  .و با حالت فروتنى و تواضع و خوارى رو به سوى او دارند

  
  احرام ادب

بو عبد اللَّ قَالَ   :  ه أَ
نْ  إذِاَ نَّ م لاّ بِخیَر، فإَِ کلاَمِ إِ لَّۀِ الْ ق یراً، وَرِ االلهِ کث کْ ذ و ، ى اللَّهْبتِقَو ک َلی َفع ت م رَ َأح

یر نْ خَ لاّ م رْء لسانهَ إِ ْفَظَ المحرةَِ أَنْ ی مْالع و جح   )40(. تمَامِ الْ
  :مودفر  صادق  امام

که محرم شدى، بر تو لازم است که باتقوا باشى، خداوند را بسیار یاد  هنگامى
کنى، جز به نیکى سخن نگویى، پس همانا درست و کامل شدن حج و عمره بـه  

  .آن است که انسان زبان خود را جز به نیکى باز نکند
  

  حقیقى لبیک

سولِ اللَّه  قالَ ر :  
نْ ما تّـى   مر حدم و ر اَ َشج و ر اَ ج نْ ح م همالش و همیننْ ی ى ما عَلاّ لب ى اب لَ ی ب لَ م

ن هاهنا و هاهنا م ضَالار عط نقَْ   )41(. تَ
  :فرمود خدا  رسول

لبیک نمى گوید مگر آنکه از سوى راست و چپ، سنگ و درخـت   هیچکس
  .ک گویند، تا آن جا که زمین را از اینجا و آنجا پشت سر گذاردو کلوخ با او لبی
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  حج شعار

سولُ اللَّه  قالَ ر :  
تَانی برَئیلُ  أَ فقََالَ  ج:  
نَّهـا      انَّ ـۀِ فإَِ ی لبِْ التَّ ـواتَهم بِ َـوا أص َفع ک أَنْ یرْ ابح َرَ أص م ركُ اَنْ تأَْ م لَّ یأْ جو زَّ ع ّالله

ج ْالح ارع42(. ش(  
  :فرمود خدا  رسول

همانا خداى عزّوجل تو را فرمان مى دهد : نزد من آمد و گفت   جبرئیل
ه یاران و اصحاب خود دستور دهى صدایشان را به لبیک گفـتن بلنـد کننـد    که ب

  .زیرا آن شعار حج است
  

  آگاهانه ورود

رُ  قالَ الباق :  
نْ ـنَ    م ـرةَِ م ناً فی الآخکانَ آم هَلی االله ع هبجو جمیع ما اَ فاً بِ ت عارِ یب لَ هذاَ الْ خَ د

مِ ائذابِ الد ْ43(. الع(  
  :فرمود  باقر  امام

داخل این خانه شود، و نسبت به همـه آنچـه خداونـد بـر او واجـب       هرکس
  .فرموده آگاه باشد، از عذاب همیشگى روز قیامت ایمن خواهد بود
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  از خشم خدا ایمن

  :بن سنان گوید عبداالله
لهَ کـانَ آمنـاً   «فرموده خداوند عزّوجلّ : پرسیدم  امام صادق  از خَ نْ د مو

  که هرکس داخل آن گردد در امان است، آیا مراد خانه است یا حرم؟ )44(
ط اللَّه: قَالَ نْ سخَ نٌ م آم وَفه ِجیِراً به نَ النَّاسِ مستَ م م رَ ح خلََ الْ نْ د 45(... . م(  
  :دفرمو  صادق  امام

از مردم داخل حرم شود و به آن جا پنـاه آورد از خشـم خداونـد در     هرکس
  .امان خواهد بود

  
  حرم خدا و رسول مکّه

نْ ع  اللَّه دبقاَلَ  أبَِی ع:  
کَّۀُ ینَ  منم میرِ المْؤْ م أَ سوله و حرَ ر م رَ ح و اللَّه م رَ ـا   ح یهـلاةُ ف ـۀِ   ، الص بمِائَ

    و هـول س ر م ـرَ ح و ـه م اللَّ رَ ینۀَُ ح دْالم م، وه رد لْف م فیها بمِائَۀِ أَ ه رالدلاة، و ص لْف أَ
ْؤمْیرِ المم م أَ رَ ینَح ن         ـلاة و ص ـرةَِ آلاف ـا بعِشَ یهـلاةُ ف ـا ـ الص ِهمَلی ع اللَّه اتَلوـ ص
ِا بعیهف م ه رمالده رد 46(. شرَةَِ آلاف(  

  :فرمود  صادق  امام
و حـرم امیـر   [  محمد بن عبداالله ]حرم خداوند و حرم فرستاده او  مکهّ

نماز در آن برابر با یک صـد  [ یک رکعت]است  مؤمنان على بن ابى طالب 
و مدینـه  . هزار نماز، و یک درهم انفاق در آن برابر با یک صد هزار درهم است

و حرم امیر مؤمنـان علـى بـن ابـى طالـب       حرم خدا و حرم رسول خدا 
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ده هـزار درهـم   است، نماز در آن ده هزار نماز و انفاق یک درهـم در آن    
  .پاداش دارد
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  ورود به مسجد الحرام آداب

نْ ع  اللَّه دبقاَلَ  أبَِی ع:  
ـوعِ  إذِاَ قاَرِ و الخُْشُ ْالو ینۀَِ وک ى الس لَ یاً عافح ْله خُ فاَد راَم ح د الْ جِ سْالم ت لْ خَ د . ...

)47(  
  :فرمود  صادق  امام

مسجد الحرام وارد شدى، با پاى برهنه و با آرامش و متانـت و   که به هنگامى
  .خشوع داخل شو

  
____________________  

  :نوشت ها  پى
  1خ: ـ نهج البلاغۀ 1
  1خ: ـ نهج البلاغه 11/15: ـ وسائل الشیعه 2
ب حجه«نهج البلاغه  در جو قَّه و أَ ح آمده است» ...فرََض.  
  1ـ نهج البلاغه، خ 3
  1خ: ـ نهج البلاغه 11/15: وسائل الشیعۀ ـ 4
  1خ: ـ نهج البلاغه 5
  75/183: ـ بحار الانوار 6
ۀ البیضاء 8/18: ـ مستدرك الوسائل 7 2/145: ـ محج  
ۀ البیضاء 8 2/145: ـ محج  
  411/1: ـ علل الشرایع 11/103: ـ وسائل الشیعۀ 9

  .ـ تردید از راوى است 10
  5/23: تهذیب الاحکامـ  11/110: ـ وسائل الشیعۀ 11
  2/620/3214: ـ من لا یحضره الفقیه 12
  70/2: ـ ثواب الاعمال 11/109: ـ وسائل الشیعۀ 13
  3/175/8190: ـ سنن ترمذى 14
  4/262/41: ـ الکافى 15
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  2/235/287: ـ من لا یحضره الفقیه 16
  39/  8: ـ مستدرك الوسائل 342/  301: ـ أمالى صدوق 17
  123: ـ تحف العقول 4/116: الشیعهـ وسائل  18
  14/586: ـ وسائل الشیعه 127: ـ خصال 19
  5/114: ـ سنن نسائى 20
  9/44/8336: ـ معجم الکبیر طبرانى 21
  148/325: ـ الحج والعمره فی القرآن والحدیث 22
  2/510/6: ـ کافى 23
  197: ـ مسند الامام زید 24
  257/718ـ الحج والعمرة فی القرآن و الحدیث،  25
  4/252/2: ـ کافى 26
  4/252/1: ـ کافى 27
  11/145: ـ وسائل الشیعه 442: ـ امالى صدوق 28
  93/120: ـ بحارالانوار 29
  2/  286/  4: ـ کافى 30
  284/  2: ـ سنن دارقطنى 31
  74/16: ـ ثواب الاعمال 32
  5/21/59: ـ تهذیب الأحکام 33
  244/672: والعمرة فی الکتابوالسنۀّـ الحج  10/296: ـ تاریخ بغداد 34
  4/286/3: ـ کافى 35
  4/547/34: ـ کافى 36
  5/23/68: ـ تهذیب الاحکام 37
  5/22: ـ تهذیب الأحکام 38
  12/314: ـ وسائل الشیعه 2/258: ـ عیون اخبار الرضا 39
  4/337/3: ـ کافى 40
  2/975/2921: ـ سنن ابن ماجه 41
  1/462/1755: سنن دارمىـ  9/177: ـ مستدرك الوسائل 42
آلى 43   2/84/227: ـ عوالى اللّ
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  96: ـ آل عمران 44
  4/226/1: ـ کافى 45
  4/586/1: ـ کافى 46
  4/401: ـ کافى 47
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  بهشتى قصرهاى

ینَ  قَالَ نم میرِ المْؤْ   : أَ
بعۀٌ َا أرْنی ی الدنَّۀِ فج صورِ الْ نْ قُ ـولِ   : م س ـجدِ الرَّ سم و ، راَم ح د الْ جِ سْالم  و ،

کوُفَۀِ جدِ الْ سمو ، ت المْقدْسِ یب د جِ س1(. م(  
فرمود  بن ابى طالب  على:  
  :مکان از کاخ هاى بهشتى در دنیا است چهار

ـ مسجد  4مسجد الاقصى،  - 3،  مسجد النبّى  - 2دالحرام، مسج - 1
  .کوفه
  

  در حرمین نماز

نْ ۀَ قاَلَ عبَنِ شی ب یمراَه ب   :إِ
ت َر  کتَب بِی جعفَ لىَ أَ ـی    إِ لَ ـب إِ تَ کَ ، فَ نِ یم حرَ تمْامِ الصلاةِ فی الْ نْ إِ ع ُله أَ س : أَ

سولُ اللَّه  کَانَ ر مت ا و أَ ِیهمرْ ف ْکث نِ فأََ یم رَ ْی الحلاةِ فالص ثاَر ب إکِْ ح2(. ی(  
  :بن شیبه گوید ابراهیم

. نامه نوشتم و از تمام بودن نماز در مکهّ و مدینـه پرسـیدم    امام باقر  به
  :امام در پاسخ مرقوم فرمود

زیاد نماز گزاردن در مسجد الحرام و مسجد النبّـى   رسول خدا  پیوسته
را دوست مى داشت، پس زیاد در آن دو مکان نماز بخـوان و نمـازت را    

  .نیز تمام بخوان
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  جماعت در مکّه نماز

نْ ع ر، ع ص بِی نَ نِ أَ ب دمح نِ م ب دم َنِ أح سح بِی الْ   :قاَلَ  نْ أَ
ُته لْ ـی        سأَ ف ه ـد حو و ـلُ أَ فْضَ ـۀَ أَ کَّ ِبم ـه ل زِ ـی منْ ۀ فاع می جلِّی ف ص لِ ی نِ الرَّج ع

راَمِ فقََالَ ح د الْ جِ سْالم :ه دح3(. و(  
  :بن محمد بن ابى نصر گوید احمد

اگر مردمى نمـاز را در خانـه اش در    ;پرسیدم  على بن موسى الرّضا  از
  مکهّ به جماعت بخواند افضل و برتر است یا آن که به تنهایى در مسجد الحرام؟

  .به تنهایى در مسجد الحرام: فرمود حضرت
  

  با اهل سنتّ نماز

نْ ار، قَالَ عمنِ ع اقَ بحس   :إِ
بو عبد اللَّه  قاَلَ«   : لی أَ
تإِ یا لْ جدِ؟ قُ سْی المف مهعلِّی م ص حاقُ أَ تُ س :م َـلِّی  : قاَلَ. نع ص ْفإَِنَّ الم م هعلِّ مص

بیِلِ اللَّهی سف َفهیرِ س اه لِ کاَلشَّ و   )4(. »معهم فی الصف الاَْ
  :بن عمار گوید اسحاق

  :به من فرمود  صادق  امام«
  در مسجد نماز مى خوانى؟) یعنى اهل سنّت(ا با آنان اسحاق، آی اى

  .آرى: گفتم
با آنان نماز بخوان، همانا کسى که با آنها در صـف اول نمـاز   : فرمود حضرت

بخواند، مانند سرباز جهادگرى است که در راه خدا شمشمیر زنـد و بـا دشـمنان    
  ».دین نبرد کند



37 
 

  مکعب؟ چرا

ِوي ر یما سنَّم نَّه إِ ـت       أَ یْالب ـذاَء ح ـا بِ نَّه َـۀً لا عب رَ م ت ـار ص ـۀٌ و عب ت کعَبۀً لانََّها مرَ
  و ، ـع ب رَ م ـو ه رشِْ و ْالع ذاَء ِبح نَّه َعاً لاب رَ م ورم عْالم ت یْالب ارص و ع ب  المْعمورِ و هو مرَ

ْالع ارصْکَ رش بعاً، لاَنَّ الْ رَ میه و ، ع ب َأر لامس یها الاِْ لَ ع ینی بالَّت اتمل : ، انَ اللَّهح بس
رُ ْکب ، و اللَّه أَ لاّ اللَّه لهَ إِ ، و لا إِ لَّه ل دمح   )5(. و الْ

  :فرموده که در روایتى این چنین آمده است صدوق  مرحوم
و از این رو مربـع سـاخته شـده کـه      را کعبه نامیده اند چون مربع است، کعبه

مقابل بیت المعمور است و آن هم مربع است، و بیت المعمـور مربـع گردیـده بـه     
دلیل اینکه مقابل عرش خدا است که آن هم مربع است، و عرش مربـع گردیـده   

: و آن هـا عبارتنـد از  : سـت زیرا کلماتى که اسلام بر آن بنا شده چهـار کلمـه ا  
  .لحمد الله، ولااله الا االله، واالله اکبرسبحان االله، وا

  
  به کعبه نگاه

نْ ع  اللَّه دبقاَلَ  أبَِی ع:  
نْ م    ف ـرِ ص ـى ینْ ، حتَّ یئَۀٌ س ْنهى عح ُتم و ، ب لهَ حسنَۀٌ کتَْ لْ تُ کعَبۀِ لمَ یزَ لىَ الْ رَ إِ ظَ نَ

ه عنْها رِ ص ِ6(. بب(  
  :فرمود  صادق  امام

به کعبه نگاه کند پیوسته براى او حسنه نوشته و گناهى از او پاك مـى   هرکس
  .شود تا آن که چشم خود را از کعبه بگرداند

نْ ع  اللَّه دبقاَلَ  أبَِی ع:  
رُ ظَ اد النَّ بنِ ع ی دالْى الو لَ ظرَُ إِ ، و النَّ بۀِ عبادةٌ َکع لىَ الْ ـادةٌ إِ بامِ عِْلىَ الام رُ إِ ظَ ، و النَّ . ةٌ

)7(  
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  :فرمود  صادق  امام
به کعبه عبادت است، نگاه به پدر و مادر عبادت است، و نگاه به  چهـره    نگاه

  .امام عبادت است
  

  الهى لحظه

نْ ع  اللَّه دبقاَلَ  أبَِی ع:  
ظَۀً فی إِنَّ ح لَ کعَبۀِ لَ لْ ل     ـه سبح و ـا أَ هی ـه إلَِ ْلب نَّ قَ ح و نْ طاَف بهِا أَ مرُ ل م یغفَْ ولِّ ی کُ

ْذر ا عنْه8(. ع(  
  :فرمود  صادق  امام

براى کعبه در هر روز لحظه اى وجود دارد کـه خداونـد در آن، طـواف     همانا
کعبه اسـت، و نیـز   کنندگان خانه خود، و آنان که قلب هایشان لبریز از عشق به 

] کسانى که علاقه مند زیارت کعبه اند، لیکن مشکلات مـانع رفـتن آن هاسـت،    
  .مى بخشاید[ همگى را 

  
  برکات ریزش

نْ ع  اللَّه دبقاَلَ  أبَِی ع:  
ا س إِنَّ ْنه ۀ ممحائَۀَ رم ینَ و رِ کعَبۀِ عشْ الىَ حولَ الْ َتع و كارَتب لَّه ینَ  لفـائ لطَّ تُّونَ ل

ینَ رِ لنَّاظ ونَ ل رُ لِّینَ و عشْ ص ْلم ونَ لعب َأر 9(. و(  
  :فرمود  صادق  امام
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یکصد و بیست رحمت خود را به سـوى کعبـه گسـیل مـى دارد کـه       خداوند
شصت رحمت آن مربوط به طواف کنندگان، چهل رحمت ویژه نمـاز گـزاران و   

  .بوط به نگاه کنندگان به کعبه استبیست رحمت از آن مر
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  دین و کعبه پیوند

نْ ع  اللَّه دبقاَلَ  أبَِی ع:  
کعَبۀُ لا ت الْ ا قاَمماً مینُ قَائ زاَلُ الد 10(. ی(  

  :فرمود  صادق  امام
  .زمانى که کعبه استوار و پابرجاست، دین نیز پایدار خواهد بود تا
  

  ممنوع برداشت

  :  الصادق  قال
ده لا ئاً رَشی ک ل نْ ذَ خذََ م نْ أَ کعَبۀِ و إِ لَ الْ وا حۀِ مْرب نْ تُ خذَُ م أْ د أَنْ ی َحی لاغْنبی .

)11(  
  :بن مسلم گفت محمد

  :شنیدم که مى فرمود  امام صادق  از
یزى برگیـرد، و اگـر چیـزى    واطراف آن چ روانیست ازخاك کعبه برهیچکس

  .برداشت باید آن را به جاى خود باز گرداند
  

  کعبه پرده

نْ ع نْ أبیه عفر، عج:  
لیاً  أَنَّ راقِ ع ْنَ الع نَۀ ملِّ س ت فی کُ یب کسوةِ الْ بعثُ بِ 12(. کانَ ی(  

  :فرمود  باقر  امام
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همه ساله از عراق پـرده اى بـراى کعبـه مـى       على بن ابى طالب  همانا
  .فرستاد



42 
 

  کنار کعبه  امام زمان  حضور

نْ قَالَ ع نَّه ريِ أَ یمح ر الْ نِ جعفَ ب اللَّه د بـ      : ع ـرِي مْـانَ الع ْثم ـنَ ع ب ـد مح م ت لْ سأَ
 َله ت لْ نهْ ـ فقَُ ع اللَّه یضرِ؟ فقََالَ: ر م ب هذاَ الاَْ احص ت ی ـه   : رأَ ـدي بِ هرُ ع آخ و م َنع

راَمِ  ح ت اللَّه الْ ی ب د تنَی: و یقوُلُه وعنْ دع ا وی مزْ ل جِ نْ   )13(. اللَّهم أَ
  :بن جعفر حمیرى گوید عبداالله

  :محمد بن عثمان عمرى پرسیدم از
  صاحب الامر را دیدى؟ آیا

  :آرى، آخرین بار نزد کعبه او را دیدم که مى فرمود: گفت
  .خدایا آنچه را وعده ام داده اى محقّق ساز بار
  

  الاسود حجر

سولُ االله  قالَ ر :  
رُ ج ح بایع اللّـه اَنْ لا      الَْ ـد فقََ رِ ج ْـى الح لَ ع ه ـد ی حسنْ م َفم ، یمینُ اللهّ فی الأرَضِ
هصی ع14(. ی(  

  :فرمود خدا  رسول
پـس هـرکس دسـت    . الاسود به منزله دست راست خدا در زمین است حجر

خود را بر حجر بکشد، در حقیقت با خداوند بیعـت کـرده کـه او را معصـیت و     
  .نافرمانى نکند
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  از دور استلام

نْ ارِ قَالَ عف التَّمیس:  
ت لْ د اللَّه  قُ ببِی ع َلا   د وس رَ الاَْ ج ح ت الْ ی تَ لاّ أَ قَ إِ لْ لمَ أَ لیَه زحِاماً فَ ع تد جَفو

لتْهُ فقََالَ أَ َابنَِا فسح َنْ أص لا مجر :هلامتنِ اس م د لا ب  
نْ بعید: فقََالَ م لِّم َلاّ فس تهَ خاَلیاً و إِ دجنْ و   )15(. إِ
  :گفتم  به امام صادق : تمار گوید سیف
حجر الاسود آمدم، جمعیت زیادى بود، از هریک از یارانمان پرسیدم چه  نزد

بـه او    تکلیف من چیست؟ امام صـادق  ! باید استلام حجر کنى: کنم؟ گفت
  :فرمود
اطراف حجر الاسود را خلوت یافتى آن را استلام کن و گرنـه بـا دسـت     اگر

  .خود از دور اشاره کن
  

  عدل ظهور

نْ ع أبَِی ع اللَّه دقاَلَ  ب:  
ولُ ـۀِ         أَ لَ اف ب النَّ ـاح ص م ـلِّ سأَنْ ی یـه ناَدم يـاد ـدلِ أَنْ ینَ ْـنَ الع م مرُ القْاَئ ظهِْ ا یم

افالطَّو و د وس رَ الاَْ ج ح یضَۀِ الْ بِ الفْرَِ احص 16(. ل(  
  :فرمود  صادق  امام

از عدل خود آشکار مى کند ایـن اسـت کـه      م عصر چیزى که اما اولین
منادى او فریاد برمى آورد که طواف کنندگان مستحبى و لمـس کننـدگان حجـر    

  .الاسود، حجر الاسود و مطاف را براى کسانى که طواف واجب دارند واگذارند
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  در حرم ایثار

  : رسول االله  قال
لغوُا َـرِ       اب ج الحو ـواف نَ الطَّ ـی بـاجِ وج نَ الح ـی لُّوا ب کَّۀَ والمجاوِرینَ اَنْ یخَ لَ مأه

درِ مِ الص ولى ی ةِ اد َي القعنْ ذ قى مَرتب نْ عشْ لِ مالأو فوالص یم براه قامِ امو د وس » .الأَ
)17(  

  :فرمود خدا  رسول
مکهّ و سکونت کنندگان در آن این مطلب را برسانید کـه از ده روز   اهالى به«

آخر ذى قعده تا روز بازگشت حاجیان، محلّ طواف، حجر الأسود، مقام ابـراهیم  
  ».و صف اول نماز را براى حاجیان خالى کنند

  
  ممنوع مزاحمت

نْ انَ قَالَ عْثمنِ ع ب ادمح:  
لًى ل کاَنَ ولٌ م جکَّۀَ ر ِبمَقَالُ لهۀَ ییم ـانَ إذِاَ    : بنی أُ ، و کَ ـادةٌ نَ ع ـه بِی عوانۀََ لَ نُ أَ اب

 اللَّه دب و عب کَّۀَ أَ لىَ م لَ إِ خَ د   دمح اخِ آلِ مْشی نْ أَ م دَأح و ، و    أَ ـه یعبثُ بِ
تَ نَّه أَ د اللَّه  ىإِ با عب ـی     : و هو فی الطَّواف فقََالَ  أَ ـولُ ف ـا تقَُ م ـه ا عبد اللَّ ب یا أَ

رِ؟ فقََالَ ج ح سولُ اللَّه : استلامِ الْ ر هَلم تَ اس َـالَ   : فقََالَ له لمَتهَ قَ ـتَ اس اكر ـا أَ م :
يوذ ه أَنْ أُ رَ کْ أذََّى قَالَ  أَ تَ و أَ سولَ اللَّه ضعَیفاً أَ أَنَّ ر ت مع ز د لمَه   فقََالَ قَ ـتَ اس

سولُ اللَّه : قَالَ نْ کَانَ ر ک فوُنَ لی  نعَم و لَ نَا فَلا یعرِ فوُا لهَ حقَّه و أَ رَ ع ه و ذاَ رأَ إِ
  )18(. حقِّی

  :بن عثمان گوید حماد
مکه مردى از دوستداران بنى امیه به نام ابن ابى عوانه زندگى مى کرد کـه   در

یـا یکـى از     و هرگـاه امـام صـادق    . کینه داشت  نسبت به اهل بیت 
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به مکه مى آمد آنان را، با سخن خود تحقیر نموده،  بزرگان دودمان پیامبر 
  :آمد و گفت  وى روزى در حال طواف خدمت امام صادق آزار مى داد، 

  :شما در استلام و دست کشیدن به حجر الاسود چیست؟ حضرت فرمود نظر
  :آن مرد گفت. آن را استلام مى فرمود خدا  رسول

  :دپاسخ دادن  ندیدم که شما آن را استلام کنید؟ امام صادق  من
: بـاز آن مـرد گفـت   . ندارم ناتوانى را آزار دهم و یا خود آزرده شوم دوست

آرى، لیکن : امام فرمود. آن را استلام مى فرمود شما فرمودید رسول خدا 
و بـراى آن  ] را هرگاه مى دیدنـد حـق او را مـى شـناختند      رسول خدا 

اما براى مـن چنـین نمـى کننـد، حـق مـرا نمـى        [  نداز مى کردحضرت راه را ب
  .شناسند

  
  با دست اشاره

  :بن عبید االله گفت محمد
  :پرسیدند  امام على بن موسى الرضا  از

جمعیت اطراف حجر الاسود زیاد بود آیا باید براى اسـتلام آن بـا مـردم     اگر
  ستیزه کرد و درگیر شد؟

كإذِاَ کَانَ «: قال دِبی اءیم لیَه إِ مِ إِ و أَ ک فَ ل   )19(. »کذََ
  [.و بگذر]هرگاه چنین وضعى بود، با دستت به آن اشاره کن : فرمود امام

  
  توجه بانوان قابل
نْ ع  اللَّه دبقاَلَ  أبَِی ع:  
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بعاً إِنَّ َأر اءنِ النِّس ع ع لَّ وضَ ج زَّ وع ا: اللَّههِْالاج ا و نَ الصفَ ی ب یعالس و ، لبْیِۀِ ر باِلتَّ
د وس رِ الاَْ ج ح کعَبۀِ و استلام الْ خوُلَ الْ د لَۀَ و و رْ ْی الهن عةِ یو رْ ْ20(. الم(  

  :فرمود  صادق  امام
  :خداوند عزّوجلّ چهار چیز را در حج از زنان برداشته است همانا

  گفتن،ـ بلند لبیک  1
  ـ هروله در سعى صفاو ومروه، 2
  ـ ورود به کعبه، 3
  .ـ لمس حجر الاسود 4
  
  خداوند فخر

سول اللهّ  قال ر :  
الطَّائفینَ انَّ اهی بِ بی 21(. اللَّه(  

  :فرمود خدا  رسول
  .خداوند به طواف کنندگان مباهات مى کند همانا

  
  و رهایى طواف

نْ سولِ االلهِ  ع قال ر:  
 ... ک یِی منْ َتح سرٌ ی ک عندْ اللَّه عهد و ذکْ ل ک بذَِ سبوعاً کَانَ لَ ت أُ یْباِلب ت ذاَ طفُْ فإَِ

هد عب ک ب ذِّ عأَنْ ی ک ب 22(... ر(.  
  :فرمود خدا  رسول
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آنگاه که هفت مرتبه گرداگرد خانه خدا طواف کردى، تعهد و یادى نـزد   پس
خداوند خواهى داشت، که حضرت حق پس از آن شرم مى کنـد تـو را عـذاب    

  .کند
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  ممنوع پرحرفى

سول اللهّ  قال ر :  
نَّما لام إِ کَ لُّوا الْ ق ، فإَذِا طفُتْمُ فأََ لوةٌ ص 23(. الطَّواف(  

  :فرمود خدا  رسول
خانه خدا همچون نماز است، پس هرگاه طواف مى کنید کمتـر حـرف    طواف

  .بزنید
  

  طواف فلسفه

سول اللهّ  قال ر :  
نَّما ـرِ اللّـه   إِ قامۀِ ذکْ جمِارِ لا مى الْ ر ةِ وو نَ الصفا والمْرْ یب و ت ی ْباِلب لَ الطَّواف عج .

)24(  
  :فرمود خدا  رسول
خانه خدا و سعى میان صفا و مروه و رمى جمرات، بـراى زنـده نگـه     طواف

  .داشتن یاد خدا تشریع شده است
  

  در عملنیت  تأثیر

کـونُ فـی   :  قلت لأبی الحسن : زیاد القندي، قال عنْ داك، إنیّ أَ ف ت لْ عج
، فقال ذلک ل َفاغتْم د وأنا قاع ت یطوفونَ بالب لى الناّسِ ی رُ ا ظُ ، وأنْ د الحرامِ جِ سالم:  

ادی ته ی یازِ ینْ ب م َرج نَ إذِاَخَ م نَّ المْؤْ ک فإَِ َلی لاع    اف وـو ـی طَ ـزاَلُ ف لای جح م الْ ؤُ
ِرجْع ى ی   )25(. سعی حتَّ

  :گفتم  به امام کاظم : قندى که مردى زمین گیر بود گوید زیاد
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شوم من گاهى در مسجد الحرام هستم، مى بینم مردم کعبـه را طـواف    فدایت
  .پس غمگین و اندوهناك مى شوم] و من نمى توانم[مى کنند 

همانـا مـؤمن از   ] و غمگین مبـاش [چیزى بر تو نیست : اى زیاد: فرمود امام
زمانى که از منزل خود به قصد حج خارج مى شود پیوسـته در طـواف و سـعى    

  .است تا برگردد
  

  ارزشهاى انسانى مراعات

نْ ع  اللَّه دبنْ أبَِی ع راَنَ ع هنِ م ۀ باعمس  :  
َته ـۀَ       سألْ ـولَ الکعَب ح طـوف ی ـه یتُ مانـاً فرََأَ نیّ ز ع مالٌ فغاب هَلی ل لی عجنْ ر ع

مِ: أفأتقَاضاه مالی؟ قَالَ رَ ح نَ الْ م ُرج ى یخْ عه حتَّ و رَ لا تُ و هَلی ع لِّم ُ26(. لا، لا تس(  
  :پرسیدم  از امام صادق : بن مهران گوید سماعۀ
بدهکارى مالى دارد و مدتى او را ندیده ام تا اینکـه در اطـراف    به من مردى

  کعبه به او برخورد کرده او را مى بینم، آیا مال خود را از او بخواهم؟
  .نه حتى به او سلام نکن، و او را نترسان تا اینکه از حرم خارج شود: فرمود

  
  نزد مقام نماز

ن ع  ّول اللهس الق ر:  
...   ـک لَ م ـرَب نِ ضَ َتیْکع امِ ر ت عندْ المْقَ لَّی ص ةِ واری لزِّ وعاً لب س ت أُ یب ت باِلْ ذاَ طفُْ فإَِ

نَ  یب و ک ا بینَ یملَ ف مْالع فن تأَْ اس ک فَ رَ لَ ُغف د ما ما مضىَ فقََ یک فقَاَلَ أَ تفَ ى کَ لَ ع یم رِ کَ
ینَ و مائۀَِ   )27(. میو عشرِْ

  :فرمود خدا  رسول



50 
 

آنگاه که هفت مرتبه خانه خدا را براى زیارت طواف کردى و پشت مقام  پس
دو رکعت نماز طواف خواندى، فرشته اى کریم و بزرگوار دستى بر شـانه هایـت   

  :مى زند و مى گوید
که گذشته است و گناهانى را که قبلا انجـام داده اى خداونـد آن هـا را     آنچه

  .بخشید، پس از هم اکنون تا یک صد و بیست روز عمل از نو آغاز کن
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  کنار مقام  بن على  حسین

ىئر  ى لنُ ع نُ ب یسقامِ فَ  الحْلىَ الم صار ا ُثم ، ت یب طوُف باِلْ ی ع لّى، ثمُ وضَ ص
کى و یقوُلُ یلَ ی عج لىَ المْقامِ فَ ع ه َخد :   ک ـکینُ سم ، ـک بابِ ک بِ لُ ائس ، ک بیدك ببِابِ ع

ک مراراً ذل د َرد ی ، ِ28(. ببِابک(  
را دیدند که مشغول طواف خانه خدا است و پس از آن   بن على  حسین

زارد، سپس صورت خود را بر مقام گذاشت و شـروع بـه   پشت مقام آمده نماز گ
  :گریه کرد و عرضه داشت

خدایا  بنده کوچک تو در خانه توست، نیازمند تو، در خانه توست و بینـواى  
  .تو در آستان توست و پیوسته آن را تکرار مى کرد

  
  به همراهان کمک

براهمى الخثعمی قال عن لأبی عبداالله : ا ت لْ   :  قُ
نَّا ـت     إِ ـالَ أنَْ م قَ هـاع کوُنِّی أحَفَظُ متَ رُ طوُفوُنَ و یتْ نَا یابح ص ب أَ ه کَّۀَ ذَ نَا مم َذاَ قد إِ

راً َأج م هَظم ع   )29(. أَ
  :خثعمى گوید اسماعیل

ما وقتى به مکه وارد مـى شـویم، یـاران و    : عرض کردم  امام صادق  به
: ثاثیه خود مى گذارند و به طواف مى پردازند، امـام فرمـود  همراهانمان مرا نزد ا

  .پاداش تو از آنان بیشتر است



52 
 

  
  درمان هر درد زمزم،

سولُ اللَّه  قَالَ ر :  
اءم َله رِب واء لما شُ د م مزَ 30(. ز(  

  :فرمود خدا  رسول
  .زمزم داروى دردى است که به نیت، آن نوشیده مى شود آب

  
  آب زمین بهترین

ینَ  قَالَ نم میرُ المْؤْ   :  أَ
اءضِ مَْالار هجى و لَ اء عرُ مَخی م مزَ 31(. ز(  
  .آب زمزم بهترین آب بر روى زمین است: فرمود  على  امام

  
  اسماعیل حجر

نْ ع  اللَّه دبقاَلَ  أبَِی ع:  
رُ ج ح سماعیلَ الْ رُ إِ َقب رَ و اجرُ هب فیه قَ یلَ واع مس ت إِ ی32(. ب(  

  :فرمود  صادق  امام
  .خانه اسماعیل است و قبر او و مادرش هاجر در آن است حجر
  :قال  أبی عبد االله  عن
ر مع أمُه  إسماعیل  إن ج نَ باِلح ف دنَۀ وینَ سلاث بنُ مائَۀَ وثَ ا وه فیّ و ُ33(. تو(  

  :فرمود  صادق  امام
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در سن یکصد و سى سالگى بدرود حیات گفت و همـراه بـا      اسماعیل
  .مادرش در حجر دفن شد
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  حطیم

  :بن عمار گوید معاویۀ
  :درباره حطیم پرسیدم  امام صادق  از

بابِ فقََالَ نَ الْ یب و دوس رِ الاَْ ج ْنَ الح یا بم وه.  
  .میان حجر الاسود و در کعبه است: فرمود حضرت

  براى چه حطیم نامیده شده؟: کردم سؤال
ناَك فقََالَ ضاً هعب م ُضهعب مط ح ی َنَّ النَّاس34(. لا(  

  .آن که مردم در آن جا یکدیگر را فشار مى دهندبراى : فرمود
  

  ملتزم

سول اللهّ  قال ر :  
نَ یرئَِ ب لاّ ب ۀ اعاه ب صاح ِوا بهعد مای ، م زَ لتَْ قامِ مْنِ والم کْ   )35(. الرُّ

  :فرمود خدا  رسول
ملتزم است، هیچ صـاحب دردى آنجـا    رکن حجر الاسود و مقام ابراهیم میان

  .دعا نمى کند مگر آنکه بهبودى مى یابد
  

  مستجار

  :  الصادقُ  قالَ
ت بنى یْالب یمراه إب ...     ، ـرِبِ ـى المْغْ لَ ـاب إِ ب ـرقِِ و لىَ المْشْ نِ باب إِ یابب َلَ لهعجو

ى مسرِبِ ی ى المْغْ لَ جار والبْاب الَّذي إِ   )36(. المْستَ
  :فرمود  صادق  امام
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  :و براى آن دو در گذاشت... خلیل کعبه را بنا کرد ابراهیم
به سوى مشرق و درى به سوى مغرب، درى که به سوى مغـرب اسـت    درى

  .مستجار نامیده شده است
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  یمانى رکن

  :گوید عطاء
  :گفته شد رسول خدا  به

ناك ی نِ الیْمانى فقَالَ رأَ کْ ستلام الرُّ رُ ا ْکث م   : تُ ئیـلُ قـائ رَ بلاّ و جطُّ ا لیَه قَ ع ت َتی مااَ
هَلم نْ استَ مرُ ل ْتغَفسی هد   )37(. عنْ

هرگز نزد رکن : فرمود! مى بینیم که شما رکن یمانى را استلام مى کنید فراوان
یدم جبرئیل آن جا ایستاده و بـراى کسـانى کـه آن را    یمانى نیامدم مگر اینکه د

  .استلام مى نمودند طلب مغفرت مى کرد
  

  مسعى

نْ یر قَالَ عص أبَِی ب:  
ت عمس  اللَّه دبا عب   :یقوُلُ  أَ

ذلُّ فیها کلَُّ جبار ما ی نَّه َى لاعسْنَ الم م ى اللَّه لَ ب إِ َۀ أحْقعنْ ب 38(. م(  
  :فرمود  صادق  امام
بقعه اى نزد خداوند محبوب تر از محلّ سـعى نیسـت بـراى اینکـه هـر       هیچ

  .ستمگر و جبارى در آن جا ذلیل و خوار مى شود
  

  مقبول شفاعت

نِ  قَالَ یسح نُ الْ ب یل ع  :  
اعی ابِ السیج کَۀُ فتَُشفََّع فیه باِلاِْ لائْالم َله َةِ تَشفْعو رْ ْالم فَا ونَ الص ی39(. ب(  

  :فرمود  سجاد  امام
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براى سعى کنندگان بین صفا و مروه شفاعت مـى کننـد و شـفاعت     فرشتگان
  .ه مى شودآنان نیز پذیرفت
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  هروله

نْ ع  اللَّه دبقَالَ:   أبَِی ع:  
ارص  یمراَهب وةِ لاَنَّ إِ رْ ْالم فَا ونَ الص یب ىعالس       ه رَ م ـأَ ـیس فَ ل ب ـه إِ ـرَض لَ ع
رَئیلُ  با  ج ِبه رَت ج ، فَ ْنهم رَب َفه هی لَ ع َلَۀ ـ ، فَشد و رْ ْنَّۀُ ـ یعنى باله40(. لس(  
  :فرمود  صادق  امام

در سعى بین صفا و مروه براى آن است که ابلیس خود را به ابراهیم ] هروله[ 
  .در آن جا نشان داد  خلیل 

جبرائیل به آن حضرت دستور داد تا بـه او حملـه کنـد، پـس شـیطان       آنگاه
  .سنّت شد[هروله ]  گریخت، از این رو

  
  در راه نشستن

نْ ع  اللَّه دبقاَلَ  أبَِی ع:  
سل ج لای دهنْ ج لاّ م وةِ إِ رْ ْالمفاَ ونَ الص ی41(. ب(  

  :فرمود  صادق  امام
  .صفاومروه نمى نشیندمگرکسى که خسته شده باشد میان

  
  به اهل عرفه افتخار

  : رسول االله  قال
فَۀَ فیَقوُلُ إنّ« رَ لِ عه فَۀ باَِ رَ ۀَ عیشع َکتَه لائباهی ماالله عزّوجلّ ی:  

وا رُ ظُ راً انُْ ُثاً غبُنی شع َبادي أتو لى ع 42(. »ا(  
  :فرمود خدا  رسول
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ور یافتگـان در  خداوند عزّوجلّ عصر روز عرفه بر فرشتگان به حض ـ همانا«
  :عرفات افتخار مى کند، سپس مى فرماید

  ».بندگانم نگاه کنید، ژولیده و غبارآلوده نزد من آمده اند به
  

  الحرام مشعر

هو بمِنى ـ :  رسول االله  قال« ـ و:  
َلو     ـد عب ـم بهِ ـنْ ر وا بالفَضلِْ م ستبَشرَُ لوُا لاَ زَ نْ نَ ِبم و لُّوا أَ نْ ح ِبم ع ملُ الج ه م اَ لَ عی
رةَِ ْغف43( .»الم(  
  :در حالى که در منى حضور داشت فرمود خدا  رسول«

رد شـده  اهل مشعر مى دانستند که در آستان چه کسى و بر چـه کسـى وا   اگر
  ».اند، پس از آمرزش، همدیگر را به فضل خداوند بشارت مى دادند

  
نى م  

  :  الصادق  قال
لَّ إذِاَ« ج زَّ وع لِ اللَّه بنْ ق ناَد مى منًى، ناَدِبم منَهاطوم خذََ النَّاس نْ : أَ تمُ أَ دَنْ أر إِ

یتضر َضىَ فقَد َ44(. »أر(  
  :فرمود  صادق  امام

که مردم در منى در جاى خود استقرار مى یابند منادى خداونـد نـدا    هنگامى
  :مى دهد
  .مى خواستید من از شما راضى شوم، راضى شدم اگر



60 
 

  
  شیطان رمى

  :  الصادقُ  قالَ
ـراهیم   إنَّ« أَنَّ إب رات میِ الجم لَّۀَ ر ع       ره ـأم ـدها فَ ـیس عنْ ل إب ـه ـراءى لَ تَ

ک السنَۀِ بذِل رَت جلَ وَاة ففَعص کلُِّ ح عر م َکب أَنْ ییات وص بعِ حِیهِ بس َرم رائیلُ بِ بج« .
)45(  

  :فرمود  صادق  امام
اینکه باید جمره ها را سنگ زد آن است که ابلیس در آنجا بر حضـرت   دلیل
نمایان شد، آنگاه جبرائیـل، بـه ابـراهیم دسـتور داد تـا بـا هفـت          ابراهیم 

نیز چنـین    سنگریزه او را بزند و با هر یک از آنها نیز تکبیر بگوید، ابراهیم 
  ».کرد و از آن پس سنّت شد

  
  

  قربانى

  :قال  أبی جعفر  عن
سولُ اللَّه  قاَلَ« وسلم  وآله عليه االله صلىر:  

نَّما أطَعْموهم إِ حمِ فَ نَ اللَّ م م ُینه اکسم عْتَشبى ل ْضح ذاَ الاَْ ه لَ اللَّه ع46(. »ج(  
  :فرمود  باقر  امام

  :فرموده است خدا  رسول
قربانى را مقرّر و واجب کرده است تا بینوایان و مسـاکین از گوشـت    خداوند

  ».آن استفاده نموده، سیر شوند، پس آنها را اطعام کنید
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  مغفرت طلب

  :  الصادق  قال
رَ« ستغَفَْ ا  ولُ اللَّهس رَّات رلاثَ م لِّقینَ ثَ ح ْلم 47(. »ل(  

  :فرمود  صادق  امام
سر مى تراشـند طلـب   ] در منى[سه مرتبه براى کسانى که  خدا  رسول

  ».آمرزش کرد
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  حج اسرار

ث جزائرى در کتاب شـرح   عالم د عبداالله از نوادگان مرحوم محدبزرگوار سی
  :نخبه مى نویسد

منابع متعدد، که مورد تأیید من است، به خط بعضى از بزرگان در حـدیث   در
  شبلى پس از حج با امـام زیـن العابـدین    : مرسل چنین نقل شده است که

لی؟: د، حضرت به او فرموددیدار کر ب ت یا شَ ج ج ح  
سولِ اللَّه فقََالَ : قَالَ نَ ر ا ابی مَنع   :   ـیط خـنْ م ع ترَّد ج ت المْیقاَت و تَ لْ زَ نَ

ت؟ قَالَ لْ َاغتْس ابِ والثِّی :، م َنع  
لَ: قَالَ ک خَ نَّ ت أَ ی َنو یقَاتْالم ت لْ ینَ نزََ َفح      ب ـو ـت ثَ ِلبَس ۀِ وـی ص عْالم ب ـو ـت ثَ ع

اعۀِ؟ قَالَ   لا،: الطَّ
ـاقِ  :  قَالَ یاء و النِّفَ نَ الرِّ م تد جرَّ ک تَ نَّ ت أَ ی َنو ک نْ مخیط ثیابِ ع ت رَّد ج ینَ تَ َفح

خوُلِ فی الشُّبهات؟ قَالَ الد لا،: و  
ت:  قَالَ ی َنو ت لْ َینَ اغتْس َنوُبِ؟ قَالَ فح طاَیا و الذُّ نَ الْخَ م ت لْ َتس ک اغْ نَّ   لا،: أَ
،:  قَالَ ت لْ َلا اغتْس ابِ والثِّی یطخنْ م ع ت رَّد َلا تج و یقَاتْالم ت لْ زَ   فمَا نَ
م ،قَالَ:قَالَ ثُ جح دت باِلْ عقَ َتوم رَ َأحَظَّفتْو ،: تنََ م َنع  
ظَّفْ: قَالَ ینَ تنََ َـۀِ       فح ب ةِ التَّوـور نُ ـت بِ ظَّفْ ـک تنََ نَّ ـت أَ ی َنو ـج ح دت الْ عقَ و ت َرم َأحَتو

لَّه تعَالىَ؟ قاَلَ لا، ۀِ لص ال   الخَْ
ـه     :  قَالَ ـه اللَّ م رَّ م ح ـرَّ ح ـلَّ م لىَ نفَسْک کُ ع ت رَّم ح ک نَّ ت أَ ی َنو ت م رَ َینَ أح َفح

وجلَّ؟ قاَلَ زَّ لا،: ع  
رِ اللَّه؟ قَالَ:  الَقَ َغیقدْ للَّ ع ت کُ لْ لَ ح َقد ک نَّ ت أَ ی َنو ج ح ت الْ َقدینَ ع َلا،: فح  

،:   لهَ  قَالَ جح دت الْ ت و لا عقَ َرم َلا أح و ت ظَّفْ   ما تنََ
تَیِ الاحِْ: لهَ  قَالَ ْکع ر ت ی لَّ ص و یقَاتْالم ت لْ خَ راَمِأَ د  
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آیا بـه  : آرى فرزند رسول خدا، فرمود: آیا حج گزاردى؟ گفت!) آقاى شبلى(
میقات فرود آمدى و لباس هـاى دوختـه خـویش را از تـن بـدر کردىوغسـل       

  .آرى: نمودى؟ شبلى پاسخ گفت
آنگاه که به میقات درآمدى نیـت کـردى کـه لبـاس معصـیت و      :    امام

نافرمانى را از تن درآورده، و جامه طاعـت و فرمـانبرى خداونـد را بجـاى آن     
  .نه: پوشیده اى؟ شبلى

هنگامى که لباس هاى دوخته را درآوردى، آیا نیـت کـردى کـه    :    امام
  .نه: برهنه و دور سازى؟ شبلىخود را از ریا و دورویى و ورود در شبهه ها 

به هنگام غسل کردن، نیـت کـردى کـه خـود را از اشـتباهات و      :    امام
  .نه: گناهان شستشو دهى؟ شبلى

نه به میقات درآمده اى، و نه لبـاس هـاى   [ پس تو در حقیقت : ]    امام
آیا خـود  : او مى پرسندسپس از ..! دوخته را از تن کنده اى و نه غسل کرده اى 

  .آرى: را تمیز کردى و احرام پوشیدى و پیمان حج بستى؟ شبلى
آیا این نیت را داشتى که خود را با نور توبه خالص پـاکیزه مـى   :    امام

  .نه: سازى؟ شبلى
به هنگام محرم شدن، نیت آن کردى که هر چه را خداوند بر تـو  :    امام

  .نه: ه، بر خود حرام بدارى؟ شبلىروا نداشت
به هنگام بستن پیمان حج، آیا قصد آن کردى که هر پیمـان غیـر   :    امام

  .نه: ؟ شبلى)رها کرده اى(الهى را گشوده اى 
! نه احرام بسته اى، نه پاکیزه شده اى و نـه نیـت حـج کـرده اى    :    امام

آیا به میقات داخل شـدى و دو رکعـت نمـاز احـرام بجـاى      : آنگاه چنین پرسید
  آوردى
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ت؟ یَلب قاَلَ  و :، مَنع  
یارةِ؟ قاَلَ :  قَالَ نیۀِ الزِّ نَّک بِ ت أَ ی َنو یقَاتْالم ت لْ خَ ینَ د َلا،: فح  
ـنَ       :قَالَ ـالِ م مع ـرِ الاَْ ی ـه بخَِ ـى اللَّ لَ ت إِ رَّب ک تقََ نَّ ت أَ ی َنِ نو َتیْالرَّکع ت لَّی ینَ صح فَ

باد؟ قَالَ  ْالع نَاتسرِ ح ْکب   لا،: الصلاةِ و أَ
ت : قَالَ ـم ص ۀ وکلُِّ طاَع حانهَ بِ بس لَّه ل ت طقَْ ک نَ نَّ ت أَ ی َنو ت یَینَ لب َـلِّ    فح ـنْ کُ ع

صیۀ؟ قَالَ  علا،: م  
،:   لهَ  قَالَ ت ی َلا لب و ت لَّی لا ص و یقاَتْالم ت لْ خَ ا دم  
م ت؟ قاَلَ : قاَلَ لهَ  ثُ ی لَّ صۀَ وبَکع ت الْ ی م و رأَ حرَ ت الْ لْ خَ أَ د :، م َنع  
ت أَ: قَالَ ی َنو م حرَ ت الْ لْ خَ ینَ د َا    فحهیبَـتغ َـۀ تس یب ـلَّ غ ک کُ ْلىَ نفَس ع ت م رَّ ح ک نَّ

سلامِ؟ قَالَ لَّۀِ الاِْ لِ مه نْ أَ ینَ م مل سْلا: الم.  
ت اللَّه؟ قاَلَ قَالَ دص ک قَ نَّ ک أَ لبِْ ت بقَِ ی َکَّۀَ نو م ت لْ صینَ وح   .لا: فَ
لا :   قَالَ و م حرَ ت الْ لْ خَ ادَفمت لَّی لا ص ۀَ وبَکع ت الْ ی   .رأَ
م ت؟ قاَلَ: قَالَ ثُ یعس کَانَ و َْالار ت سسم و ت یب ت باِلْ   .نعَم: طفُْ
م   :    قَالَ ـلاَّ ع ـک ل ک ذَ ف منْ عرَ و لىَ اللَّه ت إِ َرب ه ک نَّ ت أَ ی َنو ت ی عینَ سح فَ

یوبِ؟ قَالَ   .لا: الغُْ
  .آرى: لبیک گفتى؟ شبلى و

، نیت آن داشتى کـه بـه   )طواف(به هنگام خواندن دو رکعت نماز :    امام
، خـود را بـه   )که همان نماز اسـت (بهترین کارها و بزرگترین نیکى هاى بندگان 

  .نه: خدا نزدیک مى کنى؟ شبلى
آنگاه که لبیک گفتى، نیت آن کردى که به هر چـه فرمـانبردارى   :    امام

محض خداوند است سخن مى گویى و از هر نافرمانى و معصـیتى سـکوت مـى    
  .نه: کنى؟ شبلى
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نه در میقات داخل شده اى، نه نماز گزارده اى و نه لبیـک گفتـه   :    امام
  !اى

  را دیدى و نماز خواندى؟ آیا به حرم داخل شدى و کعبه: پرسید وباز
  .آرى: شبلى
به هنگام ورود به حرم نیت آن کردى که هر غیبت و بـد گـویى   :    امام

  .نه: مسلمانى از جامعه اسلامى را بر خود حرام مى کنى؟ شبلى
و ] به هنگام رسیدن به مکه، نیت کردى که فقط خدارامى خواهى:    امام

  .نه: ى؟ شبل[مى جویى 
پس نه به حرم وارد شده اى و نه کعبـه را دیـده اى و نـه نمـاز     :    امام

گرداگرد خانه خدا طواف کردى؟ وارکان خانه را لمـس  : و ادامه داد! گزارده اى
  .آرى: نمودى؟ وسعى انجام دادى؟ شبلى

به خـدا  ) فساز شرّ شیطان ون(به هنگام سعى، نیت آن داشتى که :    امام
: پناه مى برى و او که آگاه به پنهان هاست، نسبت به این مسأله داناست؟ شـبلى 

  .نه
ت قَالَ یعلا س کَانَ و َْالار ت سسلا م و ت ی ْباِلب ت   .فمَا طفُْ
م راَهیم : قاَلَ لهَ ثُ ب ت بمِقاَمِ إِ قفَْ و رَ و ج ْالح ت ح لَّی  صافَ ص نِ؟  و ـی تَ ْکع ر ِبه ت
صاح : قَالَ نیْاثمُ قَالَ  نعَم فَ فاَرقُِ الدی ۀً کاَدح یص :آه آه  

م ـا       :   قاَلَ  ثُ ظرُْ ی ـانْ ـالىَ، فَ َتع ـه ـافَح اللَّ ص ـد سود فقََ جرَ الاَْ ح نْ صافَح الْ م
رَ ما  َأج ع َینُ لا تُضیک سضِ     مـب ، و قَ ـۀِ المْخَالفََ ـافحَۀَ بِ ص ْـنقُْضِ الم ، و تَ ُتهم رْ ح م ظُ ع
لِ الاْثاَمِ ه ظیرَ أَ حراَمِ نَ   .الْ

م راَهیم :   قاَلَ  ثُ ب د مقَامِ إِ ت عنْ قفَْ ینَ و ح ت ی َلِّ   نو لىَ کُ ع ت قفَْ و ک أنََّ
نْ ع ت لَّفْ تخََ ۀ وۀ؟ قَالَ طاَعیص علا: کلُِّ م.  



68 
 

ـراَهیم     : قَالَ ب ـلاةِ إِ ص ت بِ ـلَّی ص ـک نَّ ت أَ ی َنِ نو ی کعْتَ ر یهف ت لَّی ینَ ص َفح   و ،
طَانِ؟ قاَلَ الشَّی نْف ک أَ لات ص ت بِ َغمَلا: أر.  

یـه     : لهَ قَالَ ف ت ـلَّی لا ص ـامِ و ـد المْقَ ت عنْ قفَْ لا و و دوس رَ الاَْ جح ت الْ ح فمَا صافَ
نِ َتیْکع ر.  
م نْ مائها؟ قاَلَ:   قاَلَ  ثُ م ت ِرب م و شَ زَ مى بئِرِْ ز لَ ع ت فْ رَ شْ   .نعَم: لهَ أَ
ت ع قَالَ فْ شرَْ ک أَ نَّ ت أَ ی َۀِ؟ قَالَنوی ص عْنِ الم ع َفک ت طرَْ ، وغَضَضْ اعۀِ   .لا: لىَ الطَّ
نْ مائها:   قَالَ م ت ب رِ یها و لا شَ لَ ع ت فْ رَ شْ   .فمَا أَ
پس نه طواف خانه کرده اى، نه ارکـان را لمـس نمـوده اى و نـه     :   امام

  !سعى نموده اى
آیا با حجر الاسود دست دادى، کنار مقام ابـراهیم ایسـتادى، و   : فرمود سپس

  .نه: دو رکعت نماز خواندى؟ شبلى
این هنگام امام فریادى برآورد چونانکه گویى نزدیک است از دنیا بـرود،   در

کسـى کـه بـا حجـر الاسـود دسـت داده،       : آنگاه فرمـود ... آه، آه : سپس فرمود
داوند متعال دست داده است، پس اى نادار نـاتوان  مصافحه کند، در حقیقت با خ

بنگر و بیاندیش، و پاداش آنچه راحرمت قائل شده و بـزرگ داشـته اى، ضـایع    
و پیمانى را که با خـدا  (مگردان و همچون معصیت کاران، دستى که به خدادادى 

  .نگسل و نشکن) بستى
ت کردى که مصـمم  آنگاه که نزد مقام ابراهیم قرار گرفتى آیا نی: فرمود سپس

بر انجام همه دستورهاى الهى و فرمانبردارى از آن و مخالف با هر معصیت و نـا  
  .نه: فرمانى خدا باشى؟ گفت
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آنگاه که دو رکعت نماز طواف را به جاى آوردى آیا نیت کـردى  : فرمود امام
 ـ    که با ابراهیم  دى؟ نمازگزاردى و با نمازت بینى شـیطان را بـه خـاك مالی

  .نه: گفت
پس در حقیقت، نه با حجرالاسود دست داده و مصافحه کرده اى، : فرمود امام

ف کرده و ایستاده اى، و نه دو رکعت نماز آنجا خوانـده   و نه در مقام ابراهیم توقّ
  !اى

  .آرى: آیا بر سر چاه زمزم رفتى و از آب آن نوشیدى؟ گفت: فرمود سپس
فرمانبردارى خداوند اشراف یافته، و از گنـاه   آیا نیت کردى که بر: فرمود امام

پس در : امام فرمود. نه: و معصیت چشم پوشیده و روى گردانده اى؟ شبلى گفت
  !حقیقت بر چاه زمزم اشراف نیافته اى و از آب آن ننوشیده اى

م ت و:   قاَلَ لهَ  ثُ ی مشَ ةِ وو رْ ْالم فَا ونَ الص یب ت ی عـالَ  أَ س ـا؟ قَ منَهیب ت دَرد : تَ
مَنع.  

ف؟ قاَلَ: لهَ قَالَ َالْخو و اءنَ الرَّج یب نَّک ت أَ ی َلا: نو.  
وةِ: قَالَ مرْ ا والْ نَ الصفَ یب تدد رَ ت و لا تَ ی ت و لا مشَ یعا سَقاَلَ. فم ُثم : ت َرج أَ خَ

لى منًى؟ قاَلَ ، قَالَ: إِ مَ؟   : نعكـد ی و ـک لبِْ ک و قَ انسنْ ل م النَّاس ت ک آمنْ نَّ ت أَ ی َنو
لى م: قَالَ ت إِ َرج   .نًىلا، قَالَ فمَا خَ

م ،    : قاَلَ ثُ ـرةََ َنم يادو ـت فْ رَ عو ، ـۀِ ملَ الرَّح بج ت َلع ، وطَ فَۀَ رَ ِقفْۀََ بع ْالو ت قفَْ أَ و َله
ح بس اللَّه توع د؟ قاَلَوراَت مج ، قاَلَ: انهَ عندْ المْیلِ والْ مَنع :    ـک فق وِبم ـت فْ رَ ـلْ ع ه
 فَۀَ اللَّه فَۀَ معرِ انهَبعِرَ ح بس  ک َیفتح لى ص ع اللَّه ضَقب ت فْ لوُمِ و عرَ ْالع ف و رَ المْعارِ َأم

ک؟ قَالَ لبِْ ک و قَ ت یرَ رِ ى س لَ ع هلاع نَّ   : واطِّ ـۀِ أَ مـلَ الرَّح بج ک لوُع طُ ت بِ ی َلا، قَالَ نو
لَّى کلَُّ َتوی نَۀ وم ن ومؤْ م رحْم کلَُّ مؤْ ی ـالَ  اللَّه لمۀ؟ قَ سم م ول سـالَ : م ـت  : لا، قَ ی َفنَو

رَ زجَِ تَّى تنَْ رُ حْزج ، ولا تَ مرَ تَ رُ حتَّى تأَْ م ک لا تأَْ نَّ رةََ أَ َنم د الَعنْ ـا  : لا، قاَلَ: ؟ قَ م ْند َفع



70 
 

لىَ ال ع ک اهدةٌ لَ نَّها شَ ت أَ ی َنو ، راَتالنَّم لمَِ و ْالع ْندع ت قفَْ واتاع ـع   طَّ م َظَۀٌ لک افح
مرِ رب السماوات؟ قاَلَ ظَۀِ بأَِ ـلَ      : لا، قَالَ: الحْفَ بج ـت َلع لا طَ و ، ـۀَ فَ رَ ِبع ـت قفَْ ـا و َفم

راَتم ت عندْ النَّ قفَْ لا و و ، توع لا د و ، رةََ َنم ت فْ لا عرَ و ،   .الرَّحمۀِ
آیا سعى صفا و مروه را انجـام دادى؟ و پیـاده بـین آن دو    : سپس فرمود امام

  .آرى: کوه رفت و آمد داشتى؟ گفت
آیا نیت کردى که میان خوف و رجاء و ترس و امید در حرکتى؟ : فرمود امام

  .نه: تگف
فرمود پس سعى صفا و مروه انجام نـداده اى و میـان آن دو کـوه تـردد      امام

  !!نکرده و راه نرفته اى
  .آرى: آیا سوى منا رفتى؟ گفت: فرمود سپس
آیا نیت کردى که مردم را از زبان و قلـب و دسـت خـود ایمـن     : فرمود امام

آیا در عرفـات  : یدسپس پرس! پس به منا نرفته اى: امام فرمود. نه: سازى؟ گفت
ـره   مره را شناختى و کنار ج َوقوف کردى؟ و بالاى جبل الرحمه رفتى و وادىِ نم

  .آرى: ها، خداى سبحان را خواندى؟ گفت
آیا با وقوف در عرفات آگاهى خداوند را بر شناخت ها و دانـش  : فرمود امام

ون و فکـر و  ها دریافتى؟ و دانستى که خداوند نامه عمل تو را مى گیرد و از در
  .نه: قلب تو آگاهى دارد؟ گفت

آیا در بالا رفتن از جبل الرحّمه نیت آن را داشتى که خداوند بـه  : فرمود امام
هر زن و مرد با ایمان رحمت آورد، و هر مرد و زن مسلمان را سرپرسـتى مـى   

  .نه: کند؟ گفت
ره نیت آن را داشتى کـه فرمـان نـدهى   : فرمود امام َتـا خـود    آیا در وادىِ نم

  .نه: فرمان برى و نهى نکنى تا زمانى که خود نهى پذیر باشى؟ گفت
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ره وقوف کردى، نیـت کـردى کـه آنهـا بـر       آیا َهنگامى که نزد نشانه و دو نم
عبادات و طاعات تو گواه باشند و همراه با نگهبانان خداوند و بـه امـر او از تـو    

واز ! ات وقوف نکرده اىپس تو در عرف: نه، حضرت فرمود: حفاظت کنند؟ گفت
ره را نشناخته اى! جبل الرحمۀ بالا نرفته اى َو دعا نکرده اى و نزد دو نمره ! ونم

  !وقوف نکرده اى
م ،  : قاَلَ ثُ ـۀَ لفَ ْزد ِبم ت ی ، و مشَ نِ َتیْکع ر ِورك رُ لَ م َقب ت لَّی ص و ، نِ یَلم ْنَ الع یب تَرر م

ص ح ت فیها الْ طْ ـالَ و لقََ راَمِ؟ قَ ْرِ الح ْشعْباِلم تَرر مـالَ  : ى، و ، قَ ـم َنع :   ت ی ـلَّ ـینَ ص ح فَ
ا صنَّه ت أَ ی َنو ، نِ َتیْکع ـر؟      لاةُر سـلَّ ی ـرُ کُ سُتی ـر، و سی کلَُّ عْر، تنَف لۀَِ عشْ ی ر فی لَ کْ شُ

، و: لا، قاَلَ: قَالَ نِ یَلم ْنَ الع یب ت َشیا مم د ـت   فعَنْ ی َالا، نومش یناً وم ا یمْنهلْ ع دَتع َلم
الا، لا  مش یناً ومقِّ ی ح ینِ الْ نْ د لَ عد َنْ لا تع ،أَ ک لبِْ ،  بقَِ کِارحوج ، و لا بِ ک انسل لا بِ و

 ـ : لا، قاَلَ: قَالَ ی َـى، نو ص ْا الحْنه م ت طْ لفۀََ و لقََ د ت بمِزْ ی د ما مشَ ـت   فعَنْ َفع ر ـک نَّ ت أَ
ل؟ قَالَ مع لمْ و کلَُّ ع ت َثبل، وهجۀ، ویص عکلَُّ م ک  ـ : لا، قاَلَ: عنْ م ـد ت   افعَنْ َـرر م

  ـزَّ و ع لَّه ل ف َالْخو ى وْلِ التَّقو ه شعْار أَ ک إِ ْلب رْت قَ ْشع ک أَ نَّ ت أَ ی َنو ، راَمِ ح رِ الْ ْشعْباِلم
، : لا، قَالَ: الَجلَّ؟ قَ لفۀَِ د المْزْ ت بِ َشیلا م و ، نِ َتیْکع ر ت لَّی لا ص و ، نِ ی َلم ْباِلع تَرر ا مَفم

حراَمِ رِ الْ ْشعْباِلم تَرر لا م ى، وص ح ت منهْا الْ َفع لا ر و.  
م ـت رأْ : قاَلَ لهَ ثُ لقَْ حو ، رةََ مْالج ت یم رنًى، وم ت لْ صو    ، کی ـد ه ـت ح َذب و ، ـک س

فاَضَۀِ؟ قَالَ ت طوَاف الاِْ ، وطفُْ کَّۀَ ى م لَ ت إِ عجرو ، فی جدِ الخَْ سی مف ت لَّی صو :  ، ـم َنع
ت منًى و ر: قَالَ لْ صا وم ْندع ت ی َفنَوت یم    ـد ، و قَ ـک بِ لَ طْ لىَ م ت إِ لغَْ ب ک نَّ ، أَ ارِجم الْ

ک بقَضىَ ر  
آیا از میانِ دو نشانه عبور کردى و پیش از گذشتنِ از آنجـا، دو  : پرسید آنگاه

رکعت نماز گزاردى؟ و پیاده به مزدلفه رفتى و از آنجا سنگریزه جمع کـردى؟ و  
  .آرى: از مشعر الحرام گذشتى؟ گفت
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وقتى دو رکعت نماز خواندى، نیت کردى که آن نماز، نماز شـکرِ  : فرمود امام
  .نه: در شب دهم است، که هر سختى را دور و کارها را آسان مى کند؟ گفت

هنگامى که از میان دو نشانه عبور کـردى و بـه چـپ و راسـت     : فرمود امام
وى، منحرف نشدى، آیا نیت کردى که از دین حق به چپ و راست منحـرف نش ـ 

  .نه: نه با قلبت، نه با زبانت و نه با اعضاى بدنت؟ گفت
هنگامى که به مزدلفه رفتى و از آنجا سنگریزه جمع کـردى، آیـا   : فرمود امام

نیت کردى که هر معصیت و جهل را از خود برداشتى و هر علم و عمل صـالحى  
  .نه: را در خود پایدار سازى؟ گفت

رام گذر کردى، آیا نیت کردى که دلت را به وقتى که بر مشعر الح: فرمود امام
  .نه: بینش اهل تقوى و خوف از خدا بیارایى؟ گفت

پس نه از دو کوه عبور کرده اى، نه دو رکعت نماز خوانده اى، نه : فرمود امام
به مزدلفه رفته اى، نه از آنجا سنگریزه برداشته اى و نه از مشـعر الحـرام عبـور    

آیا به منا رسیدى و آیـا جمـره را رمـى کـردى؟ و      :و همچنین پرسید! کرده اى
سرت را تراشیدى؟ و قربانى ات را سر بریدى؟ و در مسجد خیف نماز گزاردى؟ 

  .آرى: را انجام دادى؟ گفت» طواف افاضه«و به مکهّ بازگشته 
وقتى به منا رسیدى و رمى جمرات کردى، آیا احساس کردى که : فرمود امام

  و خداوندبه خواسته ات رسیده اى 
ک تک؟ قاَلَ لَ اجلَّ ح ـت      : لا، قَالَ: کُ یم ر ـک ـت أنََّ ی َنو ـار ِجم ـت الْ یم ا رم ْندَفع

ک النَّفیسِ؟ قَالَ جامِ حَتم تهَ بِ بغَضو یس ل ِإب ك و دلا، قاَلَ: ع : ک س ت رأْ لقَْ ا حم د فعَنْ
نَ الاَْ م رْت َطه ک تَ نَّ ت أَ ی َنَاسِنو ـا     ،د َنوُبِ کم ـنَ الـذُّ م ت َرج خَ و ، م ی آدن ۀِ بِنْ تبَع م و

مک؟ قَالَ ک أُ تْ َلد لا      : لا، قاَلَ: و ـک نَّ ـت أَ ی َنو ـف َالْخی ِـجد سـی م ف ت ی لَّ ا صم ْندَفع
رجْو إلاِّ رحمۀَ ا لا تَ و ، ک ْنب لَّ وذَ ج زَّ وع لاّ اللَّه ـالَ  عالىَ؟للَّه تَتَخَاف إِ ـالَ : قَ : لا، قَ
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ـۀِ   نْ حقیقَ م ِبه ت کْ سم رةََ الطَّمعِ بمِا تَ ج ت حنْ ح ب ک ذَ نَّ ت أَ ی َنو ک ی د ه ت ح ب فعَندْ ما ذَ
 یمراَه ب ت سنَّۀَ إِ عاتَّب ک نَّ ، وأَ ه    الوْرعِ ـؤاَد ـرةَِ فُ َثمو ، ه َلد حِ وب  ـ بذَِ ح ی رانِو   ، ـه لبِْ قَ

الَ لفْهَ؟ قَ نْ خَ مى ل لىَ اللَّه تعَالَ به إِ قرََّ و ، ه دعنْ ب مل ُنَّتهس هاجحـالَ : و ـا   : لا، قَ م ـد فعَنْ
ـالىَ،   َتع ۀِ اللَّهمحنْ ر م ت فَضْ ک أَ نَّ ت أَ ی َفاَضَۀِ نو ت طوَاف الاِْ کَّۀَ و طفُْ لىَ م ت إِ عجر

عجروالىَ؟ قَالَ ت َتع لىَ اللَّه ت إِ ب رَّ تقََ و ، َضهراَئ ت فَ ی د ، وأَ ه دِبو ت کْ سَتم و ، هتلىَ طاَع : إِ
ینَ : لا، قَالَ د نُ العْابِ ی ز َله      ـت لقَْ لا ح و ، ـار ِالجْم ـت یملا ر نًى وم ت لْ صا وَفم

ی َلا أدو ، کس ،ت نسُرأْ ک ـواف        کَ ـت طَ لا طفُْ و ، ـف َالْخی ِـجد سـی م ف ت ی ـلَّ لا ص و
ت ب رَّ لا تقََ و ، فاَضَۀِ ج. الاِْ َتح َلم ک نَّ   .ارجعِ فإَِ

  .نه: حاجت هایت را برآورده است؟ گفت همه
وقتى سنگریزه به جمرات زدى، آیا نیت کردى که دشمنت ابلیس : فرمود امام

  .نه: اى؟ و با تمامى حج گرانبهایت، او را به خشم آورده اى؟ گفترا رمى کرده 
وقتى سرت را تراشیدى، آیا نیت کردى کـه از آلـودگى هـا و از    : فرمود امام

گناهان بنى آدم پاك شده اى و از گناهانت بیرون آمـدى همچـون روزى کـه از    
  .نه: مادر زاده شدى؟ گفت

اندى، نیت کردى که جز از خـداى  وقتى در مسجد خیف نماز خو: فرمود امام
  .نه: متعال و گناهت نترسى و جز به رحمت خدا امیدوار نباشى؟ گفت

آنگاه که قربانى ات را سربریدى، آیا نیت کردى که با تمسک بـه  : فرمود امام
، که فرزندش و  حقیقت ورع و پرهیزکارى گلوى طمع را ببرى و از ابراهیم 

ل  قلبش را به قربانگاه آورد و آن را سنّتى براى آیندگان و وسیله میوه دلش و گُ
  .نه: هاى بعد قرار داد، پیروى کنى؟ گفت سلاى براى تقرّب به خداوند براى ن
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کردى، آیا نیـت کـردى   » طواف افاضه«چون به مکهّ بازگشتى و : فرمود امام
نـگ زده و  که از رحمت خدا کوچ کرده به طاعت او بازگردى و به دوستى او چ

  .نه: واجبات الهى را ادا کرده اى و به خدا نزدیک شده اى؟ گفت
پس نه به منا رسیده اى، نه سنگریزه پرتاب کرده اى، نه سرت را : فرمود امام

تراشیده اى، نه اعمال حج خود را انجام داده اى، نه در مسجد خیف نماز خوانده 
  !خدا رسیده اى به جاآورده اى ونه به قرب» طواف کوچ«اى، نه 

  !زیرا تو حج بجا نیاورده اى! برگرد
قَ َطف ل  فَ نْ قابِ م ج تَّى حح لَّم َتعالَ یما ز و ، هج ی حف َلىَ ما فرََّطه ی عک ب ی یل الشِّب

یقین فهَ و   )1(. بمِعرِ
شبلى سخت به گریه افتاد و از اینکه نتوانسته حج را آنگونه که هسـت   سپس

سد و مناسک حج را عارفانه انجام دهد از شدت ناراحتى به خود پیچیـد و  بشنا
از آن پس به دنبال فراگیرى اسرار و معارف حج بود تا بتواند حج سال بعد را از 

  .روى شناخت و یقین به جاى آورد
  قرآن ختم

نِ  قَالَ یسح نُ الْ ب یل ع  :  
، و قاَلَ تسَبیِحۀٌ یلِ اللَّه قُ فی سبِ نفَْ نِ ی ی راَجِ العْراَقَ نْ خَ فْضلَُ م کَّۀَ أَ ِبم :   م ـتَ ـنْ خَ م

 ولَ اللَّهس رى ر تَّى یح ت می م کَّۀَ لَ ِنَّۀِ القْرُآْنَ بمج لهَ فی الْ زِ رى منْ ی 2(. و(  
  :فرمود  سجاد  امام
سبحان االله گفتن در مکهّ بالاتر از انفاق مالیات عراقین در راه خداست،  وابث

هرکس در مکهّ قرآن را ختم کند، نمى میرد مگر آنکه رسـول خـدا   : و نیز فرمود
  .را مى بیند، و جایگاه خویش را در بهشت مشاهده نماید 
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  با کعبه وداع

نْ ع اللَّه دبقاَلَ   أبَِی ع:  
سبوعاً إذِاَ ت أُ یْبِالب طُف و ت ی ْعِ البدَفو ک لَ ه تی أَ کَّۀَ و تأَْ نْ م م رُج ت أَنْ تخَْ دَأر .

)3(  
  :بن عمار گوید معاویۀ

  :فرمود  صادق  امام
که خواستى از مکهّ خارج شوى و به سـوى خـانواده ات برگـردى،     هنگامى

  ... .پس با کعبه وداع کرده و هفت بار گرد کعبه طواف کن
  

  قبولى نشانه

سولُ اللَّه  قَالَ ر :  
نوُبِ آیۀُ نَ الذُّ یماً مقم دبْالع هَلی ا کَانَ عم ك حج ترَْ   )4(. قبَولِ الْ

  :فرمود خدا  رسول
  .قبولى حج آن است که گناهانى را که قبلا انجام مى داده، ترك کند نشانه

  
  حج نورانیت

نْ ع  اللَّه دبقاَلَ  أبَِی ع:  
اجْب الح نْ لم بذَِ ی َا لمم جح لیَه نوُر الْ زاَلُ ع 5(. لا ی(  

  :فرمود  صادق  امام
  .تا زمانى که به گناه آلوده نشده نور حج را پیوسته دارا خواهد بود گزار
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  بازگشت نیت

سولُ اللَّه  قَالَ ر :  
نْ م  ج ْنوْيِ الحی وه کَّۀَ و نْ م م عجنْ ر م و ، ت یْذاَ البه م یؤُ لْ رةََ فَ خ یا و الاْ أرَاد الدنْ

ه رِ می عف ید نْ قَابلِ زِ 6(. م(  
  :فرمود خدا  رسول
دنیا و آخرت مى خواهد آهنگ زیارت این خانه کند و کسـى کـه از    هرکس

  .ه بازگردد و قصد داشته باشد سال بعد نیز بیاید، عمرش طولانى مى شودمکّ
  

  حج کمال

  :  الصادقُ  قالَ
ذا« ا جنْ تمَامِ الح م ک َنَّ ذلنا لات یار جه بزِِ ح مت یخْ لْ کمُ فَ دَاح ج 7(. »ح(  

  :فرمود» اسماعیل بن مهران«به   صادق  امام
که یکى از شما حج انجام دادید، باید حج خود را با دیدار ما پایـان   هنگامى

  ».دهید، زیرا این از شرایط کامل شدن و تمام شدن حج است
  

   رسول خدا  زیارت
سول اللهّ  قالَ ر :  
نْ تى کانَ کَ م وم دعرى بب نى فی حیاتىحج فزَار قَ نْ زار 8(. م(  

کسى که حج گزارد و پس از مرگ من به زیـارت  : فرمود خدا  رسول
  .قبر من بیاید، مانند آن است که مرا در حال زنده بودن زیارت کرده است
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  همراه با پیامبر حج

نْ ع  اللَّه دبقاَلَ  أبَِی ع:  
سولِ اللَّه  إِنَّ رِ رب یارةَ قَ سولِ اللَّه  زِ ر عۀً مجلُ حدَةً تعور رُ ب9(. م(  

  :فرمود  باقر  امام
برابر با یـک حـج مقبـول همـراه بـا آن       زیارت قبر رسول خدا  همانا

  .تحضرت اس
  

  عاشقانه زیارت

سولُ اللَّه  قَالَ ر :  
نْ ـفیعاً     م ـه شَ ـونَ لَ نْ اکَُ ى اَ لَ قّاً عتى، کانَ ح لاّ زِیار ۀً احاج ُله معراً لاینى زائ جاء

م القْیامۀِ و10(. ی(  
  :فرمود خدا  رسول
و کارى جز زیارت من نداشته باشد، سزاست کـه   به زیارت من بیاید، هرکس

  .من او را روز قیامت شفاعت کنم
  

  فرشتگان مأموریت

سولُ اللَّه  قَالَ ر :  
قَ لَ نْ شرَْقِ الـبلاِد و   خَ م َلى ع لَّم نْ س لى م ع لامانِ السُرد نِ ی ی کَ لَ تعَالى لى م ّالله

لاّ بهِا، ا رْ لیَه السلام بنِفَسْى غَ ع دَنّى ار فى دارى فَا َلى ع م لَّ نْ س 11(. م(  
  :فرمود خدا  رسول



78 
 

تعالى براى من دو فرشته خلق فرموده که هرکس از شرق و غرب بر  خداوند
 مگر کسى که در خانه من،. من سلام کند و درود فرستد، پاسخ آنان را مى دهند
  .به من سلام دهد که خود، جواب سلام او را مى دهم
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   در مسجد النبى  نماز

سولُ اللَّه  قَالَ ر :  
ـنَ         صلاةٌ م ِـره ی ـی غَ ـلاة ف ص ـرةََ آلاف ـه عشَ ـد اللَّ دلُ عنْ َذاَ تعي هِجد سی مف

لاة ص لْف لاةَ فیه تعَدلُ مائَۀَ أَ فإَِنَّ الص راَم ح جدِ الْ سْإلاِّ الم د   )12(. المْساجِ
  :فرمود خدا  رسول
ه هـزار نمـاز در مسـاجد دیگـر جـز      در مسجد مـن برابـر اسـت بـا د     نماز

  .مسجدالحرام، که نماز در آن یک صد هزار رکعت ثواب دارد
  

  بهشتى باغ

سولُ اللَّه  قَالَ ر :  
ـرَعِ    ما ـنْ تُ ۀ مع رْ لىَ تُ ريِ ع ْنبم و ، نَّۀِ ْاضِ الجی نْ رِ ضَۀٌ مو رِي رْنب م ريِ و َنَ قب یب
جنَّۀِ   )13(. الْ

  :فرمود خدا  رسول
قبر من و منبر من باغى از باغ هاى بهشت است و منبر من بر دریچه اى  میان

  .از دریچه هاى بهشت است
  

  بر فاطمه سلام

  :ید بن عبدالملک از پدرش شنیده که جد او گفته استیز
ر من سلام کرد، سـپس  آن حضرت ب. وارد شدم  حضرت فاطمه زهرا  بر
  :فرمود
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  چیزى سبب شده به اینجا بیایى؟ چه
  .درخواست برکت: کردم عرض
ت ـه  : قاَلَ ب اللَّ جو یام أَ لَی ثَلاثَۀَ أَ ع و هَلی ع لَّم نْ س م نَّه نی أبَِی و هو ذاَ هو أَ برَ خْ أَ
جنَّۀَ   .لهَ الْ

ر داد که هر کس بر او و بر مـن سـه روز   پدرم به من خب: فرمود   فاطمه
  .سلام دهد، خداوند بهشت را بر او واجب گرداند

ت لْ تنَا: لَها قُ وم د عب و م َنع ت الَ ک قَ ات یح و هاتیی ح14(. ف(  
  در حیات ایشان و شما؟: آن حضرت پرسیدم از

  :فرمود پاسخ
  .و پس از مرگ ما آرى

  
  بر امامان سلام

ر  قَالَ بو جعفَ ظرََ النَّاس فی الطَّواف قَالَ  أَ   :، و نَ
وا رُ م هم أُ رَ ص ا نَ لیَنَ رضِوُا ع عی ُثم متَه دوفوُنَا م رِّ عَتوُنَا فی م یأْ طوُفوُا بِهذاَ ثُ 15(. »أَنْ ی(  
  :در حالى که مردم را در حال طواف مى نگریست فرمود  باقر  امام«
طواف کنند، سپس نـزد مـا   [و گرد کعبه ] آنان فرمان داده شده تا در اینجا  به

آمده، دوستى و محبت و نیز نصرت و یـارى خـود را بـه مـا اظهـار و عرضـه       
  ».نمایند
  

  بر شهیدان سلام

نْ ع  اللَّه دبقاَلَ  أبَِی ع:  
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ـزةََ    فَاطمۀَ  إِنَّ مرَ ح َی قبت ت فتَأَْ ب اةِ سد داء فی کلُِّ غَ الشُّه ورب تی قُ أْ ت تَ کَانَ
َرُ له ْتغَفَتس و هَلی ع م َترَح   )16(. و تَ

  :فرمود  صادق  امام
 ـ  فاطمه  حضرت د و بـراى او  هر صبح شنبه به زیارت قبر حمزه مى آم

  .طلب رحمت و آمرزش مى کرد
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  امامان زیارت

  : الرّضا  قالَ
ـنِ    انَّ سحو ـد هبالع فاء مامِ الو نْ تَ نَّ ماو هتیعش و هیائ ول قِ اَ نُ داً فی عهمام ع کلُِّ ا ل

 ِهمت ۀً فی زیارْغبم ره نْ زار َفم مه دیقاً بمِا رغبـوا فیـه کـانَ    الأداء زِیارةُ قبُورِ ص وتَ
م القیامۀِ وی م َم شفُعَائهتُهم17(! أَئ(  

  :فرمود  رضا  امام
هر امامى به گردن دوستان و پیروانش تعهدى است، که وفاى کامـل بـه    براى

آن عهد، زیارت قبور آنها است، پـس هـر کـس از روى عشـق و علاقـه، و بـا       
ن در پى آن بودند، قبور آنان را زیارت کنـد، پیشوایانشـان نیـز    پذیرش آنچه آنا

  .روز قیامت آنها را شفاعت مى کنند
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  در قبا نماز

سولُ اللَّه  قَالَ ر :  
رةَ الصلاةُ مَکع قبُاء د   )18(. فى مسجِ
  :فرمود خدا  رسول
  در مسجد قباء مانند انجام عمره است پاداش عمره دارد  نماز

  
  با مسلمانان دیگر کشورها رفتار

د ی ق  زادنِ الص ع امح نَّه قَالَ  الشَّ   :، أَ
م و       یا« ـاه رضَْ وا م ـود ع و مه د ـاجِ سـی م ـلُّوا ف ص ِهملاق خْ أَ ید خاَلقوُا النَّاس بِ ز

وا ج دإذِاَ     اشْه م کُ نَّ ـإِ لوُا فَ ْـافع ینَ فَ ذِّن ـؤَ ْالم ـۀَ و مَْکوُنوُا الائ نْ تَ تمُ أَ َطع م و إِنِ استَ ه زَ نَائ
 لاء لک قاَلوُا هؤُ لتْمُ ذَ َۀُفعی رِ جعفَ حابه  الْ َأص بد نَ ما یؤَ سَا کاَنَ أحراً م م اللَّه جعفَ حر

ل کتْمُ ذَ رَ ب     و إذِاَ تَ َـؤد ـا ی أَ مـو س ـانَ أَ ر ما کَ جعفَ لَ اللَّه بِ َۀُ فعی رِ جعفَ لاء الْ ک قاَلوُا هؤُ
هابحص   )19(. »أَ
  :فرمود  صادق  امام«

زید، خود را با اخلاق ایشان تطبیق داده، رفتارى خـوب بـا آنـان داشـته      اى
ان را عیادت کنید، در تشییع جنازه باشید، در مساجد آنها نماز بگزارید، بیمارانش

آنان حاضر شوید، و اگر بتوانید امام جماعت یا مؤذن آنان باشید، چنـین کنیـد،   
  :زیرا اگر چنین رفتار کنید گویند

اند، خداوند جعفـر را رحمـت   )  و پیروان جعفر بن محمد (جعفرى  اینها
و اگر چنین رفتار نکنیـد، گوینـد   . کند، چه خوب یاران خود راتربیت کرده است
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اینها جعفرى هستند خداوند با جعفر چنان کند، یارانش را چه بـد تربیـت کـرده    
  »!!است
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  از حاجیان استقبال

نْ ع  اللَّه دبقاَلَ  أبَِی ع:  
لی ب کَانَ« نِ ع یسح وا   : یقوُلُ) علیهما السلام(نُ الْ ـرُ شَتباس ـج ح ی َنْ لم شرََ معا می

م فی الاجَْرِ تُشاَرکِوُه م کُ َلی ع ب جِ ی ک ل م فإَِنَّ ذَ وهظِّم ع و م وهح افص و اجْ20(. »باِلح(  
  :فرمود  صادق  امام
ن دو باد ـ پیوسته مى فرمودبن حسین ـ درود خدا بر آ على:  
کسانى که به حج نرفته اید، به استقبال حاجیان بشتابید و بـا آنـان دسـت     اى

بدهید و آنان را بزرگ بدارید که این بر شـما واجـب اسـت و در پـاداش آنـان      
  ».شریک خواهید شد

  
  کمک به خانواده حاجیان پاداش

نِ  قَالَ یسح نُ الْ ب یل ع  :  
نْ م ارجَْالاح مل تَ سی نَّه ه حتَّى کأََ رِ َکأَج َکَانَ له هالم و هل ه لَف حاجاً فی أَ   )21(. خَ
  :فرمود  زین العابدین  امام

که در نبود حاجى، به خانواده و مـال او رسـیدگى مـى کنـد، پاداشـى       کسى
  .را لمس کرده است[ کعبه ] همانند او دارد، تا آنجا که گویى سنگ هاى 

  
  باد گوارایتان

نْ ار قَالَ عسنِ ی ى بی حی:  
ناَ جج ح  اللَّه دب بِی ع نَا بأَِ َررَفقََالَ  فم:  

»اجح  هِرِ نبَی َقب ارو ز و اللَّه ت یب م کُ د هنیئاً لَ مح ۀُ آلِ میعش 22(. »و(  
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  :بن یسار گوید یحى
  :برخورد کردیم، آن حضرت فرمود  گزارده، سپس به امام صادق  حج

  ».و شیعه آل محمد گوارایتان باد خانه خدا و زائر قبر پیامبر  حاجى
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  4/549: کافى - 22
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